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 چكيده

ه اند. هـويّتي كـي هويّت ايرانيان دانستهي مليّ و گنجينهي فردوسي را حماسهشاهنامه
اي كـه پاسداران آن با حفظ روايات شفاهي و سنن باستاني و انتقال اين ذخيره به زمانـه

ي آن فراهم گشت، توانستند در عهـد اسـلامي نيـز آن را شرايط براي بازسرودن شاعرانه
تداوم بخشند. اگرچه دهقانان در حفظ و بـازگويي ايـن سـنن نقـش مـؤثّري دارنـد، امـا 

ي باسـتان ي مليّ و آفرينش اثـري جاودانـه، نامـهن حماسهتوانمندي فردوسي در سرود
ايران را به زيباترين شيوه ماندگار كرد. در بررسي اين اثر حماسي، با اين پرسش مواجـه 

ي نـاب فردوسـي و حـسِّ مليّّتـي او بـه خلـق شويم كه آيا تنها ذوق سرشار و قريحهمي
ي شاعر نيز بر پديد آمـدن ايـن اثـر هكه اوضاع عصر و زمانشاهنامه انجاميده است يا اين

تأثيرگذار بوده است؟ در اين مقاله، با تبيين اوضـاع سياسـي، اجتمـاعي، دينـي، ادبـي و 
كنـد فرهنگي عصر فردوسي و تأثير آن بر سروده شدن شاهنامه، بر اين يافته تأكيـد مـي

 كه، پديد آمدن شاهنامه تابع شرايط روزگار فردوسي بوده است.

 فردوسي، شاهنامه، سامانيان، محمود غزنوي، دهقانان، حماسه ملّي. ها: واژه كليد
 
 
 

                                                 
 22/5/93تاريخ پذيرش مقاله:      30/2/93تاريخ وصول مقاله:   ٭

 jahan_savagheb@yahoo.com :مسئول نشاني پست الكترونيك نويسنده
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 . مقدمّه1

حكيم ابوالقاسم فردوسي از جمله بزرگاني است كه شأن و رتبت او از نظر شاعري، 
اش در وري بر كسي پوشيده نيست. موقعيّت ممتـاز و برجسـتهداني و سخنسخن

ديق همگـان اسـت و درخشـندگي نـام و تاريخ ادبياّت ايران مـورد اعتـراف و تصـ
ي شخصيّت فردوسي و اثر درخشان ي هر كوي و برزن است. دربارهاش شهرهآوازه

 ويـژهها بلكه دانشمندان و فاضلان غيرايراني، بـهزباننه تنها فارسي» شاهنامه«او 
هاي بسياري به عمل آورده و كتب و مقالات گونـاگوني نويسندگان غربي، پژوهش

هـا از وي تمجيـدها و اند و در خلال آنل و مقام ادبي او نوشته و ارائه دادهدر فض
 1ي سرشار شاعري و ذوق و استعداد خدادادي فردوسياند. قريحهها نمودهستايش

ي ادبيـّات ايـران و ترين شاعر در عرصـهتا بدان پايه است كه او را به عنوان بزرگ
نامـدار ايـن مـرز و بـوم درآورده اسـت.  سرايي زبان فارسي و حماسهكنندهزنده

هاي پهلواني و وقـايع تـاريخي ها، حكايات و داستانحكيم طوس را حافظ اسطوره
اش با توانايي و آورند و اين همه را وي در شاهنامهشمار ميدوران باستان ايران به

كه به جـز فردوسـي، شـايد ي نظم كشيده است. در ايننظيري به رشتهبلاغت بي
ي اين اثر عظيم برآيد جاي شكي نيسـت و ايـن توانست از عهدهديگري نمي كس

. بـه منظـور پـذيرش ايـن حقيقـت كـه 2گويي نيستسخن از روي اغراق و گزافه
روي «وري و هنرمندي داناي طوس است كـه بـه تعبيـر نظـامي گنجـوي، سخن

و بـاران از بـاد «و از نظم كاخي بلند پي افكند كه  3»آراستسخن را چون عروس
بر او  -چنين يادگاري شد اندر جهان«اي را بنياد نهاد كه و نامور نامه» نيابد گزند

، كافي است اشاره شود لقب حكيم همراه با نـام فردوسـي »آفرين از كهان و مهان
داني گر اين است كه در سرودن شاهنامه الحق داد سخن داده و از سخنخود بيان

ي خـود ي در اين اثر با هنرمنـديي كـه تنهـا ويـژهچيزي را فرو نگذاشته است. و
اوست و ديگران را از آن نصيبي در اين حدّ نيست، قـدرت و اسـتعداد و خلاقيـّت 

اي پربـار بـه يادگـار گذاشـته و در ايـن نظيري را به نمايش گذاشته و گنجينهبي
براي  خصوص استاد اوّل عنوان يافته است. اماّ گذشته از اين ويژگي بارز فردوسي،

بايسـت عصـر او را شـناخت و بررسي دقيق يك اثر و شناخت يك شخصـيّت مـي
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حوادث و وقايع زمان مورد نظر را بررسي كرد و چگونگي تأثير زمانه و حوادث اياّم 
را بر آن شخصيّت يا اثر مورد ملاحظه قرار داد. توجه به عصر و زمانه، يـك عامـل 

ها و زيـرا شخصـيّت .شودمحسوب مي هاي تاريخيمهم در بررسي و تحليل مقوله
اند نيست و بيرون از آن هم اتفـاق زيستهها جداي از عصري كه در آن ميآثار آن

ي يك شخصيّت، اثر يـا يـك واقعـه بـدون در نظـر نيفتاده است. اظهارنظر درباره
ــه ــابي زمان ــت را نميگــرفتن و ارزي ــه ي آن، تمــامي واقعيّ ــد و چــه بســا ب نمايان

هايي منجر شود كه خالي از حقيقـت نيـز باشـد. از ايـن روي، هـدف گيرينتيجه
ي عصـر اصلي در اين پـژوهش آن اسـت كـه بـا بررسـي اجمـالي اوضـاع جامعـه

انـد، فردوسي، تأثير حوادث گوناگوني را  كه بر سروده شـدن شـاهنامه مـؤثّر بوده
اع تبيين نمايد. اساس پژوهش حاضر بر اين پرسـش سـامان يافتـه كـه، آيـا اوضـ

گمـان ي فردوسي با سروده شدن شاهنامه از سـوي وي ارتبـاطي دارد؟ بـيزمانه
كند، اما مفروض ايـن ي خالق آن پيوند برقرار مينخستين پاسخ، بين اثر و قريحه

ي سرشـار فردوسـي، پديـد آمـدن پژوهش آن است كه گذشـته از ذوق و قريحـه
 شاهنامه تابع شرايط روزگار فردوسي بوده است.

 

 وضاع سياسي. ا2

عصر فردوسي مصادف با زمـان ضـعف دولـت سـامانيان و سـر بـر آوردن تركـان 
ها اي (سبكتكين و پسرش محمودي غزنوي) و شروع رقابتقراخاني و غلامان غزنه

هاي نو رسيده با دولت رو به ضعف ساماني است. ها بين اين قدرتو جنگ و جدال
انند فائق و عتبي و ديگران، خراسـان اختلاف خاندان سيمجوري و وزرا و امرايي م

 و اي از جنگ و اختلافات مبدلّ ساخته بود. غلامان در جسترا به ميدان گسترده
ــاوراء ــان و م ــدان عصــيانجــوي تخــت پادشــاهي، خراس ــادان را مي ها و النهر آب

هـا همـواره ها و هجومسـاختند. ايـن شـورشها ميها و فتنهها و آشوبجنگاوري
هــاي ميــان درگيري )201: 1355(صــفا، ســاخت. ان را آشــفته ميســرزمين خراســ

منصور و ابوالحسن سيمجور سپهسالار خراسان و پسر بنابوالحسن عتبي وزير نوح
او ابــوعلي ســيمجور از طرفــي و نــزاع و جــدال ابوالحســن و ابــوعلي ســيمجور و 
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مجور) و الخاصه با ابوالعباس تاش (سپهسالار خراسـان بعـد از ابوالحسـن سـيفائق
بويه در اين دوران هاي سخت سپاهيان ساماني با امراي آلقتل عتبي وزير و جنگ

 -46/ 1: 1362. باسـورث، 360 -400: 1363. نيز، گرديـزي، 180: 1363(صفا،وجود داشت. 

بن منصور ساماني براي حفظ خراسان و دفع مـدعّيان و قدرتمنـداني اميرنوح )25
كردنـد، سپهسـالاري كـه قـدرت او را تهديـد ميهمچون ابوعلي سيمجور و فائق 

خراسان را به نام سبكتكين كرد و پاي وي و پسرش محمود به سرزمين خراسـان 
دهند، اماّ سرانجام نام سـلاطين  باز شد. اگرچه اينان توانستند حريفان را شكست

ها را منقرض ساخته و خود را آل سامان را از سكّه و خطبه بينداختند و دولت آن
 پادشاه و خراسان را نيز جزء قلمرو حكومتي خود اعلام نمودند. 

گذراند. در همان زمان بود كه ي پرآشوبي را ميدر عصر فردوسي خراسان دوره   
هـاي مـداوم بـين ي ساماني بـه دسـت غزنويـان برانداختـه شـدند. جنگخانواده

سنگيني كه  سرداران جريان داشت. مردم خراسان به علت آشوب و تزلزل و خراج
گرفت و اجحاف و ستم وزيران و ها ميديوانسالاري خود از آن يمحمود براي اداره

گـاهي، بـا زنـدگي سـختي سالي گاه بـهنشاندگان وي و نيز قحطي و خشكدست
شهر طوس زادگاه اين شاعر و مردمش شايد به  )53: 1363(ندوشن، اند. رو بودهبهرو

مورد مهر و مساعدت سـلطان محمـود و پـدرش  دليل وجود شيعيان در اين شهر
جويي ي سبكتكين و بعد پسرش محمود به محنت كينـهنبودند. اين شهر در دوره

ها آسـيب ديـد. ها دچار گشت و آرامگاه حضرت رضا (ع) نيز در اين كشـمكشآن
ــايي،  ــيط طباطب ــفته )172: 1355(مح ــرزمين آش ــن دوره س ــوس در اي ــوده، ط اي ب

اند. در برخـي جا قدرت داشتهو ديني چون شعوبيه و شيعه در آنهاي ملّي اقليّت
جو ياد شده اماّ در همين شـهر افـراد از مردم طوس به عنوان مردمي فتنه تواريخ

مركـز «مقدسـي آن را  )53: 1363(ندوشـن، انـد. كردهآور نيـز زنـدگي ميدانا و نام
ايـن اوضـاع را  )2/476 :1361(مقدسـي،. 4خوانـده اسـت» ي سركشانراهزنان و لانه

 فردوسي در شاهنامه چنين به تصوير كشيده است:
ـــود ـــر از جنـــگ ب  زمانـــه ســـرايي پُ

 ج

 به جوينـدگان بـر جهـان تنـگ بـود 
 

 )1/3: 1368(فردوسي،       
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هايي كه از طرف كارگزاران حكومتي و غلامـان تـرك بـر گيريفشارها و سخت   
گرفت از امور رايج اين دوره بـود. ت ميهاي اموالي كه صورشد و مصادرهمردم مي

آوري هاي لشكركشي متعدّد سلطان محمود به هند نيز همين جمـعيكي از انگيزه
ها و معابـد آن خانهگير سرزمين هند و بتهاي چشمطلا و جواهرات و ديگر ثروت

گونه كه نقل شده يكي از دلايـل كرد. آنديار بود كه وي را تحريك و تحريص مي
شدن فردوسي به دربار سلطان محمـود، تظلّـم و دادخـواهي بـوده كـه وي  راهي

نسبت به تصرف اموالش توسط حاكم و عاملان از سلطان داشته است و در پي اين 
/ 1: 1382(هـدايت، . 5»از طوس برآمده راه غزني برگرفته به مقصـد رسـيد«حاجت، 

 )2/1422ب

كدام سياسـت ني قدرت يافتند هيچقراخانيان و غزنويان كه بر بنياد دولت ساما   
كردنـد و بـه احيـاء مفـاخر گذشـته تـوجهي ملّي و نژادي سـاماني را دنبـال نمي

ي خـود بـا نـژاد ايرانـي و افتخـارات او نداشتند. محمود غزنوي به خـوي تركانـه
دانست. وي با اظهـار ي پادشاهان عجم برتر ميورزيد و خود را از همهدشمني مي

ي بغداد، سياست ديني خشني را در ايران پيشه گرفت و از خليفهانقياد و اطاعت 
(ر.ك: كـرد. رفت به شدت سركوب ميهر آن كس را كه احتمال مخالفتي از او مي

ترين و ترين و پرحادثـهديـدهسرزمين خراسان در اين دوران، رنج )200: 1355صفا، 
از سرزمين خراسان به هاي ايران بوده است. از طرفي، از ديربترين سرزمينسركش

سبب وضع جغرافيايي خاص خود در معرض برخورد نژادها و عقايد گوناگون بوده 
انـد و از ايـن برخوردهـا، روح آميختهو در آن هندو و چينـي و تـرك بـه هـم مي

گرفته است. بر اثر همين وضع جغرافيـايي و خصوصـيت خراساني تنوع و نيرو مي
اسلام، يكـي از مراكـز مهـم مقاومـت در برابـر اجتماعي و روحي، خراسان پس از 

جـا برخاسـتند و روح گر از آنداران عصياناي از سرداران و داعيهاعراب شد و عدّه
هاي ديگـر ايـران برومنـدتر ي سـرزمينملّي و حماسي در اين سـرزمين از همـه

 )52: 1363(ندوشن، گرديد. 

هاي ملّـي و ه بـا حماسـهوجود چنين سرزمين با سابقه و پرآشوب و آشـفته كـ   
هاي پهلواني آشنايي داشت و مـردمش بـه گـاه رواج فشـارها و حكايات و داستان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

er
oi

c.
lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
29

 ]
 

                             5 / 34

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-21-en.html


 تأثير اوضاع عصر فردوسي بر تدوين شاهنامه       6

 

اند در پديد آمدن شاهنامه گرفتهها نيرو ميها، از شور و حرارت آن حماسهسختي
ي ي خـاص فردوسـي بـه دليـل اوضـاع آشـفتهمؤثر بوده است. زيرا كه در زمانـه

ي هم براي تلطيف اوضاع نابسامان عصر خود، هم براي ي تركان، وسياسي و غلبه
نيازي كه اخلاق خشن سردمداران آن روز داشت، اقدام به تدوين شاهنامه نمود و 

هـا پرداخـت تـا از جاي اشعار آن به بيان نكات اخلاقي و پنـدها و حكمتدر جاي
نيـك را  ها بكاهد و مردم، اخـلاقمبالاتي و غرور نابجاي آني خشونت و بيدرجه

هـاي سرمشق زندگي و رفتار خود قرار داده و حتّي در امـر حكومـت نيـز بايسـته
 اخلاقي را از ياد نبرند.

ـــود ـــاهان ب ـــزل ش ـــه ع ـــتم نام  س
 ج

ـــي  ـــو درد دل ب ـــودچ ـــان ب  گناه
 

 بمانـــاد تـــا جـــاودان ايـــن گهـــر
 ج

ـــر  ـــش و دادگ ـــا دان ـــد و ب  هنرمن
 

ـــدار ـــر كســـي پاي ـــان ب ـــد جه  نباش
 ج

 ارهمـــه نيكنــــامي بـــود يادگــــ 
 

ــم ــحاك و ج ــدون و ض ــد فري ــا ش  كج
 ج

ـــم  ـــروان عج ـــرب خس ـــان ع  مه
 

ـــــانيان ـــــان ساس ـــــا آن بزرگ                                                                             كج
 ج

 ز بهراميـــــــان و ز اشـــــــكانيان 
 

ـــده ـــودنكوهي ـــحاك ب ـــاه ض ـــر ش  ت
 ج

ــود  ــاك ب ــود و ناپ ــدادگر ب ــه بي  ك
 

ــــتاي ــــرخّ س ــــدون ف ــــردفري                                  ش بب
 ج

 بمـــرد او و جاويـــد نـــامش نمـــرد 
 

 ســـخن مانـــد انـــدر جهـــان يادگـــار
 ج

ـــاهوار  ـــوهر ش ـــر از گ  ســـخن بهت
 

                                      كـــه بيـــداد بـــودســـتايش نبـــرد آن
 ج

 به تخت و به گـنج مهـي شـاد بـود 
 

ـــام ـــان ن ـــده از جه  اوي گسســـته ش
 ج

ــه گيتــي كســي كــام اوينج   ويــد ب
 

 )3/348: 1368(فردوسي،                                                                                 

كند و گاه كه فريدون او را در كوه دماوند دربند ميدر پايان داستان ضحاك، آن   
انـدرز اخلاقـي ، فردوسـي چنـين بـه نصـيحت و »جهان از بد او همه پاك شـد«

 پردازد:مي
 بيــا تــا جهــان را بــه بــد نســپريم

 ج

 به كوشش همه دسـت نيكـي بـريم 
 

ـــدار ـــد پاي  نباشـــد همـــي نيـــك و ب
 ج

ــود يادگــار  ــه كــه نيكــي ب  همــان ب
 

 همــان گــنج و دينــار و كــاخ بلنــد
 ج

ــودمند  ــرا س ــر ت ــدن م ــد بُ  نخواه
 

ــــود ــــته نب ــــرخّ فرش ــــدون ف  فري
 ج

ــود  ــته نب ــر سرش ــك و ز عنب  ز مش
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ــه ــويي ب ــن نيك ــت اي ــش ياف  داد و ده
 ج

 تو داد و دهش كـن فريـدون تـويي 
 

 )1/15(همو: 

يادآوري اين نكته بجاست كه نكات اخلاقي و مضـامين حِكمـي شـاهنامه دو *    
گونه است. برخي مستقيماً از زبان خود فردوسي است كه پس از بيان يـك واقعـه 

نهـد، گريـزي بـه مسـائل آن مي بر» خطبه«يا داستان، يا گاه پيش از آن، كه نام 
كند. برخي از زند و نكات پندآميز و نصايح مورد نظر خويش را بيان مياخلاقي مي

اين اشارات نيز از زبان پهلوانان و رجال و قهرمانان شاهنامه بيان شده كـه گـاهي 
اند يا به سپاهيان زيردست خـود ايـن در مصاف نبرد با هماورد خود به زبان آورده

ي اعمال خود قـرار دهنـد. گـاه پادشـاهي هنگـام آموختند تا سرلوحهرا مينكات 
يابي به قدرت، به نيروها و سپاهيان و مردم خود، اين گونه اندرزهاي اخلاقي دست
كرد و مسـائل ي خود وصيت ميكه هنگام مرگ به جانشين آيندهداد يا اينرا مي

هـا بيـان ا فردوسي از زبـان آنشمرد. اين همه راخلاقي و ضروري را يكايك برمي
كه سـلطان حـاكم ي خويش و آيندگان، هم براي اينكند هم براي مردم زمانهمي

دريابد و عبرت گيرد. از جمله در داستان داد و فرهنگ اردشير، پندهاي زيادي از 
همين پادشـاه  )3/358(ر.ك: همو: داد. كند كه به مردم خويش ميزبان وي نقل مي

(همـو: دهـد. گام فرا رسيدن مرگ، اندرزهاي مهمّي به فرزند خـود مي(اردشير) هن

شاپور فرزند اردشير نيز هنگام بر تخت نشستن به سرداران خود اندرزهاي  )3/360
و فردوسي خـود در  )3/361(همو: خواند. ها را به داد فرا ميدهد و آنگوناگوني مي

 ) 208/ 2(همو: بايي اشاره دارد. اندرزهاي زي داستان دوازده رخ به نكات اخلاقي و

ي فردوسي، بنابراين، وجود چنين موقعيّت و اوضاع سياسي حاكم بر ايران زمانه   
ي ي ملّي اين سرزمين و نبردهـاي ديرينـهوي را بر آن داشت تا با تدوين حماسه

 ي پيشينيان خود را در اذهان زنده سازدايران با تورانيان و اقوام ديگر، هم خاطره
هاي ديرينه متوجّه سازد تـا بـه و هم سردمداران حاكم را به آن راه و رسم و آيين

عبارتي از سرگذشت شاهان و رجال نيك و بد گذشته عبرت گيرنـد و در زنـدگي 
خود راه راستي و عدالت و نيكويي را پيشه سازند تا در جهان از آنان به نيكي يـاد 
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آميـز، ر.ك: همـو: (براي ابيـات عبـرتارند. كنند و خود نيز در جهان جز تخم نيكي نك

 دژ توسط سياوش) در داستان ساختن گنگ 1/114و  3/360

 

 . اوضاع اجتماعي3

در » دهقان«ي هاي عصر فردوسي وجود طبقهي اجتماعي، يكي از ويژگياز جنبه
انـد كـه از نظـر اين دوره است. دهقانان يكي از طبقات قـديم نجبـاي ايـران بوده

ي كشاورزان و اشراف درجـه اول قـرار داشـتند. ايـن تماعي ميان طبقهمنزلت اج
طبقه صاحب ضياع و مكنت و داراي نوعي از اشرافيت ارضي بوده و در ايام باستان 

ها را از ايرانيان اصيل اند. اين دهقانان كه آنشدهاز طبقات ممتاز ايران شمرده مي
ي اشـراف را حفظ كرده و جزء طبقهدانند در ايام اسلامي نيز نفوذ محلي خود مي

آمدند. اينان با تـداوم پيوسـتگي شمار ميي توانگران بهو بزرگان كشور و در زمره
هاي تاريخي ايران را با دقّت و مراقبت زياد خود با ايران گذشته، روايات و يادگاري

و ي ايران پـيش كردند و در واقع نگاهبانان سنن باستاني كشور و واسطهحفظ مي
اين طبقه بـر اثـر تعلـّق  )62 -65: 1363(ر.ك: صفا، رفتند. پس از اسلام به شمار مي

هاي اشـرافي قـديم، خـاطراتي كـه از دوران خود به ايران پيش از اسلام و خاندان
گاه به حكايـت داري كرده و آني اجداد خويش به ياد داشتند حفظ و نگهگذشته
ي ايرانـي در جهـت احيـاي آن، هاي گذشتهپرداختند و با حمايت از سنّتآن مي
 دادند.هايي به خرج ميكوشش

از دهاقين طوس «ي نظامي عروضي، ي شاهنامه، فردوسي نيز به نوشتهسراينده   
خواننـد ... فردوسـي در آن ديـه شـوكتي تمـام  6»باژ«بود از ديهي كه آن ديه را 

. 75: 1333(عروضـي، » ود.نيـاز بـكه به دخل آن ضياع از امثال خود بيداشت چنان

ــمرقندي،  ــان آزاده،  )42: 1366س ــان و آزاده، دهق ــه دهق ــاهنامه ب ــي در ش فردوس
ي فردوسي به معنـاي ايرانـي اصـيل آزاده در ايران دوره«نژاد اشاره دارد و دهقان

بينـي و است كه وابستگي معنوي با ايران باسـتان دارد و از آزادانديشـي و روشـن
وجـود چنـين مردمـاني در آن  )52: 1363(ندوشن، » مند است.مردي نيز بهرهجوان

ي دهقان بود در سـرودن شـاهنامه دوره و اين ويژگي فردوسي كه خود از خانواده
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ي پرجنگ و جـدال و تسـلطِّ تركـان كـه روي تأثير داشته است. زيرا در آن دوره
ي حماسـه دادند، تـدوينخوشي به آيين و رسوم و آداب باستاني ايران نشان نمي

ي ايراني اسـت يـك زاده كه حامي و حافظ سنّت گذشتهملّي از سوي يك دهقان
گشت. به تعبير نولدكه، فردوسـي از دل اقدام ملّي و يادگاري جاودان محسوب مي

ي او نسـبت بـه مند به روايات قديمي ملّي ايران بود. عشـق و علاقـهو جان علاقه
شـود. سرايد آشكار مـيها ميتي كه به نام آنشاهان و پهلوانان ايران از هر يك بي

ــرده اســت. فردوســي آن ــي ك ــاملاً خداپرســت معرف ــا را ك ــه، ه  )74: 1327(نولدك
دوسـتي او عبـارت از دوستي معنوي بود. وطـندوستي فردوسي، نوعي ايرانوطن

ها پيش از بـين رفتـه شوق مفرط براي ملّتي بود كه وحدت و عظمت آن از مدتّ
گذشت، امـا كه از زمان سقوط ساسانيان تا عصر فردوسي چند سده ميبود. با اين

حسِّ مليّّت ايراني هنوز در ميان اهل خراسان از بين نرفته بود و اهميّت سياسـي 
آن، قدرت خود را ولو اندك حفظ كرده بود. همين اهميّت باعث شد كـه ادبيّـات 

وايات راجـع بـه تـاريخ ي راي به خود گرفت. هرچند همهجديد فارسي رونق تازه
ويژه كتاب نثري كه شاهنامه از روي آن به نظـم درآورده شـد،  ي ايران بهگذشته

آميخته به يك چنين احساساتي بود، اماّ فردوسي اين احساسات را به زيبـاترين و 
ي هاي نامهتر جنگها موضوع بيشجاندارترين طرزي مجسم كرد. دشمني با ترك

برد از اين كه اكنـون يـك نفـر تـرك بـر وطـن او ذتّ نميگمان شاعر لاوست. بي
 ) 81 -82: 1327(ر.ك: نولدكه، كرد. حكومت مي

ي كهن و شايد بتوان گفت كه اين جدّيّت فردوسي در فراهم آوردن نامه   
اي است كه به او تعلقّ دارد. يعني هاي طبقهي خسروان پيشين از ويژگيپراكنده

اي نداشتند، به هيچ وجه به تاريخ اسلامي ايران علاقهي دهقان، كه اينان طبقه
ها به نقل شاهنامه همراه با توصيفي از كردارهاي آن«ي اشپولر، بلكه بنا به نوشته

خواندند و اعمال ها را ميسپردند و يا آني پيشينيان خودشان گوش ميقهرمانانه
ها تاريخ اسلامي شستند. آننها به بحث ميي آنها را الگو قرار داده و دربارهآن

دادند. اشعار فردوسي به ايران را حتي به زبان فارسي نيز مورد استفاده قرار نمي
يعني راهنماي زندگي اين طبقه » قاعده تاريخي«و » كتاب مقدسّ«زودي 
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ي آن، تمام ملّت را فرا گرفت و قهرمانان آن [دهقان] گرديد. تأثير و نفوذ پردامنه
هايي درآورد كه انگار نمايندگان واقعي هويتّ ايراني بودند و صيتّرا به صورت شخ

ي مليّ ايرانيان بدين قرار شاهنامه در واقع بلافاصله پس از تأليفش حماسه
  )19و  16: 1360(اشپولر، ». گرديد

 كــــزين نامــــه نــــامور شــــهريار
 ج

 بــه گيتــي بمــانم يكــي يادگــار 
 

ـــدان ـــانه م ـــن را دروغ و فس ـــو اي  ت
 ج

ــ  ــه يكس ــدانب ــه م  ان روش در زمان
 

ــر چــه انــدر خــورد بــا خــرد  ازو ه
 ج

 دگـــر بـــر ره رمـــز و معنـــي بـــرد 
 

ـــان ـــود دهق ـــوان ب ـــي پهل ـــژاديك  ن
 ج

 7دليـــر و بـــزرگ و خردمنـــد و راد 
 

ــــــار نخســــــت ــــــده روزگ  پژوهن
 

 هـا همـه بـاز جسـتگذشته سـخن 
 

ـــدي ســـالخورد ـــر كشـــوري موب  ز ه
 

ــن نامــه را گــرد كــرد...   بيــاورد و اي
 

 )1/3: 1368، (فردوسي
ي گذشـتگان اي كه فردوسي بـه حفـظ آثـار و نـام و خـاطرهاصولاً عشق و علاقه

ي خسروي قصد داشت كه آن را براي هميشه خويش داشت و با سرودن اين نامه
 شود.اي در تدوين شاهنامه محسوب ميبه يادگار بگذارد، عامل عمده

 بــدين نامــه چــون دســت كــردم دراز«
 ج

 دن فــــرازبنــــام شهنشــــاه گــــر 
 

 نجســتم بــدين مــن مگــر نــام خــويش
 ج

ــويش  ــام خ ــر ك ــابم مگ ــانم بي  بم
 

 كشـــانهمـــه پهلوانـــان و گـــردن
 ج

ه زيشـان نشـان   كه دادم درين قصـّ
 

 همـــــه مـــــرده از روزگـــــار دراز
 ج

 شد از گفت مـن نامشـان زنـده بـاز 
 

 مــنم عيســي آن مردگــان را كنــون
 ج

ــه مينــو شــده رهنمــون   روانشــان ب
 

ـــا هســـت ـــاد ت ـــاي بمان ـــردون بپ  گ
 ج

ــاي  ــايون بج ــتان هم ــن داس ــر اي  م
 

 )3/290(همو: 
 در آغاز داستان سياوش آمده است:   

 ها ز مـنكهن گشـته ايـن داسـتان«...
 ج

ــن  ــر انجم ــر س ــود ب ــو ش ــي ن  هم
 

ــــاز  اگــــر زنــــدگاني بــــود ديــــر ب
 ج

ـــانم دراز  ـــرمّ بم ـــر خ ـــدين دي  ب
 

 داري بمانــــد ز مــــنيكــــي ميــــوه
 ج

 »ن...كه مانـد همـي بـار او بـر چمـ 
 

 )1/98(همو:                                                                                              

 نگــه كــن كــه ايــن نامــه تــا جــاودان«
 ج

ــردان  ــر بخ ــر س ــود ب ــي ش  درفش
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ـــد كســـي در جهـــان پايـــدار  نباش
 ج

ـــام نيكـــو بـــود يادگـــار   »همـــه ن
 

 )544(همو: ملحقات/                                                                                                 
 آورد:در پادشاهي انوشيروان مي   

ـــار« ـــن روزگ ـــردار اي ـــار و ك  ز گفت
 ج

 ز مــا مانــد انــدر جهــان يادگــار 
 

ـــان ـــار زم ـــواهم از كردگ ـــان خ  زم
 ج

ــادمان  ــم ش ــد دل ــدان بمان ــه چن  ك
 

 دين ســخنها و چنــكــه ايــن داســتان
 ج

 گذشــته بــر و ســال و گشــته كهــن 
 

ــــرد ــــا يزدگ ــــومرث ت ــــاه كي  ز گ
 ج

ــرد  ــده گ ــد پراكن ــن آي ــه نظــم م  ب
 

 خـــو كـــنمبـــه پيونـــدم و بـــاغ بـــي
 ج

ــخن  ــنمس ــو ك ــهان ن ــاي شاهنش  ه
 

ـــج ـــه رن ـــدارم ب ـــا كـــه دل را ن  همان
 ج

ــپنج  ــراي س ــن س ــذرم زي ــر بگ  اگ
 

 )453/ 4(همو:                                                                                                           
هاي باستاني ايران در ها و حماسهزادگان و طرفداران آيين و سنّتوجود دهقان   

هاي فراواني داشـتند و در صـدد مكتـوب يـا اين دوره كه از تاريخِ گذشته، آگاهي
تنظيم شاهنامه بسـي مـؤثّر بـوده  منظوم نمودن آن بودند در ترغيب فردوسي به

كننـد. هـم كمـك مـادي و هـم است. زيرا برخي از اينان به فردوسـي كمـك مي
هـايي كـه دادند. كتـاباطلاعات و اخبار و حكايات گذشته را در اختيار او قرار مي

داري كرده بودند هايي را كه به طور شفاهي حفظ و نگهنزد خود داشتند يا داستان
ديم داشتند و او را در سرودن شاهنامه حمايت نمودند. فردوسي بـا به فردوسي تق

گرمي اين افراد به كار شاهنامه آغاز كـرد و در اشـعار مختلـف از ها و پشتتشويق
يـا » آزادسـرو«بـرد. ها به نيكي نـام ميكند و از آننژاد ياد مياين حاميان دهقان

امي تدوين كرد و همان اخبار يكي از كساني است كه اخبار رستم را به تم» سرو«
تـر روايـاتي گرديـد كـه فردوسـي در تدوين شده به فردوسي رسيد و مأخذ بيش

 ي رستم آورده است. در آغاز داستان قتل رستم آمده است:شاهنامه خود درباره
 كنــون كشــتن رســتم آريــم پــيش

 ج

 ز دفتر هميدون بـه گفتـار خـويش 
 

ـــرو ـــامش آزادس ـــد ن ـــر ب ـــي پي  يك
 ج

 مـد سـهل بـودي بـه مـروكه با اح 
 

ــــتي ــــروان داش ــــه خس ــــا نام  كج
 ج

ـــتي  ـــوان داش ـــر پهل ـــن و پيك  ت
 

ــخن ــر س ــري پ ــش س ــر ز دان ــي پ  دل
 ج

ـــن...  ـــاي كه ـــر ز گفتاره ـــان پ  زب
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 بيــا تــا جهــان را بــه بــد نســپريم
 ج

 به كوشش همه دسـت نيكـي بـريم 
 

 )3/315(همو:  
برد كه رزين نام ميبُفردوسي همچنين از شاهوي پير، بهرام شيرين، ماخ، شادان  

 ها روايات و حكاياتي را فرا گرفته و به نظم درآورده است.از آن
 نگه كن كـه شـادان بـرزين چـه گفـت

 ج

 بدانگــه كــه بگشــاد راز از نهفــت 
 

 )445/ 4(همو: 
ــر ــاهوي پي ــه ش ــت فرزان ــين گف  چن

 ج

 ز شــاهوي پيــر ايــن ســخن يــادگير 
 

                             )440/ 4(همو: 
ــخن ــيرين س ــرام ش ــت به ــين گف  چن

 ج

 كــه بــا مردگــان آشــنايي مكــن 
 

 )98/ 1(همو: 
ـــري ـــان ه ـــر زب ـــد م ـــر بُ  يكـــي پي

 ج

 پســـنديده و ديـــده از هـــر دري 
 

   

 ديــــده و نــــام او بــــود مــــاخجهان
 ج

 دان و با برگ و با بـرز و شـاخسخن 
 

 )455/ 4(همو:                                                                                            
بـرد كـه او را در افزون بر اين راويان، كسان ديگري از بزرگان طوس را نـام مي   

اند، همچون هاي لازم را در حق او روا داشتهسرودن شاهنامه ياري داده و حمايت
 بن احمد، حسين قتيب، علي ديلم و بودلف.فضل 

ــل  ــر فض ــتاگ ــد اس ــند و مرق  را مس
 ج

 بــن احمــد اســتنشســتنگه فضــل  
 

ـــــهر ـــــداران ش ـــــامور نام  از آن ن
 ج

 علــي ديلمــي بــود كــو راســت بهــر 
 

 ...حســـين قتيـــب اســـت از آزادگـــان
 ج

 كــه از مــن نخواهــد ســخن رايگــان 
 

ــيم و زر ــش و س ــور و پوش ــم خ  از اوي
 ج

 ازو يـــافتم جنـــبش و پـــاي و بـــر 
 

 )528/ 4(همو:  
اي ي ايـران، آگـاهي و دانـش گسـتردهي خود از اخبار گذشـتههر چند فردوس   

ور بـوده اسـت، امّـا ي دهقان بوده و نيز مردي دانا و سـخنداشته چون از خانواده
وجود چنين افرادي كه او را حمايت كردند و اخبار گذشته را در اختيار داشتند و 

در سـروده شـدن  به تدوين اين حكايات و روايات نيز علاقـه و اشـتياق داشـتند،
اي كه فردوسي در آغاز اشـعارش غالبـاً بـه ايـن شاهنامه مؤثّر بوده است. به گونه
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نژاد، دهقـان آموزگـار، كند از جمله: دهقان، پيـر دهقـانراويان و ناقلان اشاره مي
چاچ، دهقان ديده، دهقاندهقان پير، دهقان سراينده، دهقان پيرمايه، دهقان جهان

ي دهقـان در گر وجود طبقـهو، دهقان موبدنژاد، كه نمايانگوي، دهقان سرسخن
(بـراي نمونـه، ر.ك: تر حكايات شاهنامه هسـتند. ها راويان بيشاين دوره است و آن

همچنــين بــه  )455، 453، 449/ 4، 331، 324، 290/ 3، 176، 160/ 2، 83، 74، 4همــو: ا/
ديـده، پيـر خراسـان، انسخن، پير جهراويان ديگري اشاره شده است: پير پهلواني

ي ي سـالخورد، گوينـدهدل پارسـي، سـرايندهپذير، بت مهربـان، روشـنپير دانش
 رو و ديگران.روان، موبد، موبد پيشي پهلوي، مردي روشنپارسي، گوينده

كه ذكر آن در شاهنامه آمده و ظاهراً ابومنصور محمدّ بـن » فرازمهتري گردن«   
ر مشوّقان فردوسي بوده است كه به همين خاطر، وي را عبدالرزاق نام دارد از ديگ

در بهترين دوران سامانيان بنا به فرمان ابومنصـور كـه در  )1/4(همو: ستوده است. 
ي پهلـوي دانشـور يعنـي آن زمان حاكم طوس بود، ابومنصور المعمـري شـاهنامه

طـراف اي منثـور رقـم خـورد. در انامه را به فارسي ترجمه كرد و شـاهنامهخداي
گذرانيـد. هاي زندگي خود را ميهمين شهر طوس بود كه فردوسي نخستين سال

نامه را در دست داشته ي پارسي خدايتوان تصور كرد كه فردوسي هم ترجمهمي
است و هم متن پهلوي آن را. اماّ امير طوس ابومنصور محمّـد بـن عبـدالرزاق بـه 

. 72، 71، 50: 1350(ر.ك: ماســه، هــاي او را بــرآورد. يــاري وي شــتافت و نيازمنــدي

ي ي خسـروان، نامـهي خسروي، نامـههرجا كه فردوسي از نامه )40: 1327نولدكه، 
ي شـاهوار و يـا مطلـق ي راستان، نامهي باستان، نامهي شهريار، نامهپهلوي، نامه

ي ابومنصوري (به نثر) است كه فردوسي اشاره كرده همه راجع به شاهنامه» نامه«
جوي آن رنج برد و سرانجام به همّت يكي از دوستان بر آن دست ودر جست مدّتي

 )204: 1363(صفا، ي خود قيام كرد. يافت و از روي آن به سرودن شاهنامه

 بــه شــهرم يكــي مهربــان دوســت بــود
 ج

 تو گفتي كه با من به يك پوست بود 
 

ــو ــن رأي ت ــد اي ــوب آم ــت خ ــرا گف  م
 ج

ــو  ــاي ت ــر پ ــد مگ ــي خرام ــه نيك  ب
 

ـــوي ـــه پهل ـــن نام ـــن اي ـــته م  نوش
 ج

 بــه پــيش تــو آرم مگــر نغنــوي 
 

ـــت ـــت هس ـــان و جواني ـــاده زب  گش
 ج

 ســـخن گفـــتن پهلوانيـــت هســـت 
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 شـــو ايـــن نامـــه خســـروي بـــازگوي
 ج

ــروي  ــان آب ــزد مه ــوي ن ــدين ج  ب
 

 چـــو آورد ايـــن نامـــه نزديـــك مـــن
 ج

 برافروخــت ايــن جــان تاريــك مــن 
 

 ...مـــرا گفـــت كـــاين نامـــه شـــهريار
 ج

ــه  ــر گفت ــه شــاهان ســپار اگ ــد ب  آي
 

ــردم دراز ــه چــون دســت ك ــدين نام  ب
 ج

 فــرازيكــي مهتــري بــود گــردن 
 

 جــــوان بــــود و از گــــوهر پهلــــوان
 ج

ـــن  ـــدار و روش ـــد و بي  روانخردمن
 

 خداونـــــد رأي و خداونـــــد شـــــرم
 ج

ــرم  ــوب و آواي ن ــتن خ ــخن گف  س
 

ــي ــد هم ــه آي ــزمن چ ــت ك ــرا گف  م
 ج

 كه جانـت سـخن بـر گرايـد همـي 
 

 رسد مــرا دســتبــه چيــزي كــه باشــ
 ج

ــس  ــه ك ــارم ب ــازت ني ــم ني  بكوش
 

ــد ــاك نژن ــيدم ز خ ــوان رس ــه كي  ...ب
 ج

ــــد  ــــامور ارجمن  از آن نيكــــدل ن
 

 ...مـــرا گفـــت كـــاين نامـــه شـــهريار
 ج

 آيــد بشــاهان ســپار اگــر گفتــه 
 

ــــه گفتــــار او رام شــــد  دل مــــن ب
 ج

ــد  ــدرام ش ــاد و ب ــدين ش ــم ب  روان
 

 )4/ 1: 1368(فردوسي،                                                                                                  

 
 گويد: آمده، مي )575(همو:  در پايان داستان برزو كه در ملحقات شاهنامه   

 بـــه پايـــان رســـانيدم ايـــن داســـتان
 ج

ــتان  ــنيدم از باس ــه بش ــان ك  بدانس
 

ديگر كه در شاهنامه موجـود اسـت،  هاي بسياريبا توجّه به اين ابيات و نمونه    
شود كه تشويق و ترغيب برخي افراد و در دسترس بودن تعداد زيادي از روشن مي

راويان روايات و حكايـات باسـتان، عامـل مهمّـي در اقـدام فردوسـي بـه سـرودن 
 شاهنامه بوده است. 

 
 . اوضاع ديني4

د غزنوي را در ي ديني، عصر فردوسي تعصّب خشن مذهبي سلطان محمواز جنبه
هـاي خود دارد. وي با انقياد و وفاداري به خلافت بغداد و مذهب سنّت، بـر اقليّت

گيري شديدي داشت و هر شيعه يا اعتزالي مذهب و ديگر همچون شيعيان سخت
من از بهـر قـدر «كرد و به قول خويش، يافت بر دار مييا فلسفي مشرب را كه مي

چه يافته آيد و جويم. آني جهان و قرمطي ميمهام در هعباسيان، انگشت دركرده
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به روزگـار محمـود، شـهرهاي  )282: 1376(بيهقي، ». كشنددرست گردد بر دار مي
زيادي تصرفّ شد و مردم آن به جرم قرمطي و بد مذهبي و بد ديني كشته شدند 

داشت تا شهر را به زير پاهاي خود و پيلان جنگي را به سوي آن شهرها گسيل مي
االله چنين خبر آوردند اميرمحمود را رحمـه«نويسد: درهم فرو كوبند. گرديزي مي

كه اندر شهر ري و نواحي آن مردمان باطني مذهب و قرامطه بسيارند بفرمـود تـا 
كساني را كه بدان مذهب متهم بودند حاضر كردند و سنگريز كردند، تا بسيار كس 

سوي خراسـان فرسـتاد تـا مـردن را از اهل آن مذهب بكشت و بعضي را ببست و 
او در ولايـت ملتـان نيـز  )418: 1363(گرديزي، » هاي او بودند.ها و حبساندر قلعه

بسياري از قرامطه را كشت و بعضي را دست بريد براي عبرت ديگران، بعضي را در 
در سال  )391(همو: جا مردند و برخي را اسير گرفت. ها حبس كرد تا در همانقلعه
(فاطميان) به خراسان آمد، فقها و اهل » عزيز مصر«ي ه تاهرتي فرستادهق. ك403

علم گفتند كه او بر مذهب باطني است. از اين رو به دسـتور محمـود او را گـردن 
ها در تاريخ اين دوره فراوان است. از اين بيـت از اين نمونه )393 -394(همو: زدند. 

توان فهميد كه چگونه سـلطان محمـود، مي : مقدمه/ نوزده)1368(فردوسي، شاهنامه 
 ها را نابود خواهد ساخت.نموده كه زير سم پيلان آنمخالفان خود را تهديد مي

ــل ــاي پي ــه در پ ــهم دادي ك ــرا س  م
 ج

ــل  ــاي ني ــو دري ــايم چ ــت را بس  تن
 

وزير در زمان پادشاهي مسعود غزنـوي، پـس از » حسنك«ي بر دار كردن قصّه   
شاهدي  )275 -304: 1376(بيهقي، تاريخ خويش آورده، مرگ محمود، كه بيهقي در 

است كه براي كشتن اين كارگزار بلندپايه، وي را به قرمطي بودن متهم ساختند و 
(ر.ك: دانسـتند. اين اتهام در آن عصر جرم بزرگـي بـود كـه سـزايش را مـرگ مي

هـي پژوي مذهب فردوسي نيـز در آثـار فردوسـيدرباره )424 -425: 1363گرديزي، 
ي فكـري شـعوبيه و شيوه آمده است كه وي داراي مذهب شيعه (اماميه يا زيديه)

 -74: 1327. نولدكـه، 173: 1355. محـيط طباطبـايي، 53: 1363(ر.ك: ندوشن، بوده است. 

اي آن عصر و وجود مذاهب مختلف در كه خود حاكي از موقعيت ديني و فرقه )73
ي سـلطان عقايدي در تعارض بـا عقيـدهخراسان عهد غزنوي است. طبيعتاً چنين 

هـاي گونـه گرايشغزنوي قرار داشت و در نتيجه حساسـيّت او را نسـبت بـه ايـن
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ي توحيد و سـتايش خداونـد انگيخت. اشعاري را كه فردوسي دربارهمذهبي برمي
سروده، كه طـرز تلقـي و برداشـت او را بـه روش معتزلـه و افكـار فلسـفي حمـل 

ي حضرت علي (ع) سـروده و بـه شـيعي بـودن ي را كه دربارهاند، نيز اشعارنموده
مهـري و خود اعتراف و مباهات كرده، موجب شد تا به همـين اتهامـات مـورد بي

ايـاز بـه «ي دولتشـاه، دشمني سلطان محمود قرار گيرد و فراري شود. به نوشـته
عرض سلطان رسانيد كه فردوسي رافضي است و سلطان محمود در دين و مذهب 

تر از رفضـه نبـوده اسـت. غايت صلب بوده است و در نظر او هيچ طايفه دشمن به
چنـين  )42: 1366(سمرقندي، ». خاطر سلطان از اين سبب بر فردوسي متغير شد...

زادگـي گري نشـأت گرفتـه از دهقـانتقابل و تعارض مذهبي همراه با افكار ايراني
ان تقويـت كـرد و بـه منظـور فردوسي، او را در دشمني با محمود و استيلاي ترك

ي برتري تبار ايرانيـان و حقيـر داشـتن تبـار تركـان بـه تـدوين شـاهنامه و ارائه
ي سراي طوس، در هجوياتي كه دربـارهي ملّي ايران همّت گماشت.  سخنحماسه

سلطان محمود آورده (البته در اصالت آن اتفاق نظر نيست، اما فعلاً جزء شـاهنامه 
دانشي او سخن گفته و او را تحقيـر نمـوده اسـت. وي ودن و بياست) از بد نژاد ب

پـردازد و سـپس زبـان بيـت نبـوتّ ميابتدا به ارادت خود به پيامبر اسلام و اهـل
 سازد.را به سوي محمود روانه مي» هجا«

ــخن ــد س ــان ب ــد ك ــز كردن ــرا غم  م
 ج

ــن  ــد كه ــي ش ــي و عل ــر نب ــه مه  ب
 

 كس كه در دلش كـين عليسـتهر آن
 ج

 خوارتر در جهان گو كه كيستاز او  
 

 بيـــت نبــــي...مـــنم بنـــده اهــــل
 ج

ـــي  ـــاي وص ـــاك پ ـــتاينده خ  8س
 

ــــندلي ــــه دارم ز روش ــــم ك  ...نترس
 ج

ــي و علــي  ــان نب ــر ج ــه دل مه  ب
 

ـــه ـــي گفت ـــي و عل ـــام نب ـــه ن  ام...ب
 ج

 امگهرهـــاي معنـــي بســـي ســـفته 
 

 : مقدّمه/ نوزده)1368(فردوسي،                                                                            
 سپس خطاب به سلطان محمود، گويد:   

 ...بـــه دانـــش نبـــد شـــاه را دســـتگاه
 ج

 وگرنــه مــرا برنشــاندي بــه گــاه 
 

 دارش نبـــد در نـــژادچـــو ديهـــيم
 ج

 داران نيـــــاورد يـــــادز ديهـــــيم 
 

 اگـــر شـــاه را شـــاه بـــودي پـــدر
 ج

ــاج و زر  ــرا ت ــادي م ــر برنه ــه س  ب
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ــــادر شــــا ــــر م ــــديوگ ــــانو بُ  ه ب
 ج

ــدي  ــو بُ ــه زان ــا ب ــيم و زر ت ــرا س  م
 

ـــود ـــي نب ـــارش بزرگ ـــدر تب ـــو ان  چ
 ج

ـــنود  ـــان ش ـــام بزرگ ـــت ن  نيارس
 

 ... پشــيزي بِــه از شــهرياري چنــين
 ج

 كه نه كـيش دارد نـه آيـين و ديـن 
 

ــــه كــــار  ــــتارزاده نيايــــد ب  پرس
 ج

ـــهريار  ـــدر ش ـــد دارد پ ـــر چن  اگ
 

ـــد نباشـــد عجـــب ـــدگوهران ب  ... ز ب
 ج

ــت  ــه شــبنشــايد س ــياهي ب  ردن س
 

 بــــه ناپــــاكزاده مداريــــد اميــــد
 ج

 كه زنگي بـه شسـتن نگـردد سـپيد 
 

 (همو: نوزده)
نظـر ميان فردوسي و سلطان محمود از نظر سياسـي، نـژادي و دينـي، اخـتلاف   

كه محمـود وجود داشت. فردوسي بارها در شعر خود به تركان تاخته بود، حال آن
ان او همه تركـان بودنـد. بـا ايـن احـوال، تحمـّل زاده بود و سرداران و حاجبترك

هاي فردوسي به آباء و اجداد او برايش دشوار بود. از ايـن رو نتوانسـت او را دشنام
زيرا طرز فكر و تعصّب محمود غزنوي نـه  )186: 1363. همو، 124: 1362(صفا، برتابد. 

ي او را بپذيرد. توانست غرور ميهنبا افكار و مذهب فردوسي موافقت داشت و نه مي
داشت نژاد و تمدن ايراني چيزي نبود كه بـه ي فردوسي به تورانيان و بزرگحمله

ها و حكايـات ايـران اعتنايي سلطان محمود به حماسهمذاق محمود خوش آيد. بي
همـه شـاهنامه «ي وي آمده است كه گفـت: باستاني تا آنجا اوج داشت كه درباره
. »و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هسـتخود هيچ نيست مگر حديث رستم 

 ) 7: 1366(تاريخ سيستان، 

هاي ديگري نيز تعصبّ مذهبي در آن عصر، خاص سلطان نبود بلكه افراد و فرقه   
ب در اين تعصّب شدتّ به خرج مي دادند. احمد بن حسن ميمندي در ديـن تعصّـ

ب باطـل  گشـت بـهداشت و آنچه را كه به ايران پيش از اسلام بازمي حكـم تعصّـ
هاي فردوسـي نداشـت. نظـامي ا سـرودهشمرد و از اين جهت روي خوشـي بـمي

پس از مرگ فردوسي يكي از مذكران متعصّب طابران طـوس «نويسد: عروضي مي
ناچار جنازه ي وي در گورستان شهر شد و او را رافضي خواند. بهمانع تدفين جنازه

ي شهر و متعلّق به خود حكيم فردوسي بـود بـه خـاك را در باغي كه كنار دروازه
شـيخ «بـه تعبيردولتشـاه،  )85/ 1: 1368. نيـز، نعمـاني، 83: 1333روضي، (ع» سپردند.
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(سـمرقندي، ». ابوالقاسم گرگاني بر فردوسي نماز نكرد كـه او مـدح مجـوس گفتـه

 ) 343: 1363نيز مقايسه شود با؛ نوايي،  45: 1366

در نظر داشت كه به  9را در خراسان» كراميه«ي در اين دوره، بايد پيدايش فرقه   
گرفتنـد ويژه بر معتزليان و شيعيان سخت ميآزار و اذيّت ديگران معروف بودند به

كـرد. اي استفاده ميهاي فرقهو سلطان محمود از اينان به عنوان ابزاري در جدال
ها و تفكـّرات مـذهبي و ملّـي در اي و شدتّ و خشونتوجود چنين تعارضات فرقه

. زيرا شاعر سعي داشته به نحـوي هويـّت تأثير نبوده استپديد آمدن شاهنامه بي
ي حـاكم بـه ي خود و سـرزمينش را در برابـر اوضـاع زمانـهملّي و قدمت ديرينه

داند در برابـر ي خود كه آن را نيك و داد و درستي مينمايش بگذارد و از پيشينه
 داند، دفاع كند.داد ميآنچه كژي و ناراستي و بي

 ايــــا شــــاه محمــــود كشورگشــــاي
 ج

 س گر نترسـي بتـرس از خـدايز ك 
 

 كــه پــيش از تــو شــاهان فــراوان بدُنــد
 ج

ـــاج  ـــه ت ـــدهم ـــان بدُن  داران كيه
 

ــاه ــه ج ــر ب ــد يكس ــو بودن ــزون از ت  ف
 ج

 به گنج و كـلاه و بـه تخـت و سـپاه 
 

ــــد جــــز خــــوبي و راســــتي  نكردن
 ج

ـــتي  ـــم و كاس ـــرد ك ـــتند گِ  نگش
 

 همـــه داد كردنـــد بـــر زيردســــت
 ج

ــزدان  ــاك ي ــز پ ــد ج ــتنبودن  پرس
 

ــن ــز م ــاطر تي ــن خ ــو اي ــدي ت  ...ندي
 ج

 نينديشـــي از تيـــغ خـــونريز مـــن 
 

 كه بـد ديـن و بـد كـيش خـواني مـرا
 ج

 مــنم شــير نــر مــيش خــواني مــرا... 
 

 : مقدّمه/ نوزده)1368(فردوسي، 
 

 فرهنگي -. اوضاع ادبي5

ي زبـان عربـي ي فردوسي، زبان فارسي كه چندين سـده در برابـر غلبـهدر زمانه
هـا و ادارات دولتـي مطـرح ده بود، دوباره در ميـان دربـار و ديواننشيني كرعقب

گشت و جاي خود را باز كرد. پيش از آن، زبان رسمي ديـواني و دربـاري و مـردم 
هاي ايران شرقي شهري، عربي بود. هر چند در نقاط روستايي پيوند مردم با لهجه

ن در محـيط اداري و ها رسوخ نكرده بـود، لـيكقوي بود و زبان عربي در ميان آن
ادبي و شهري زبان عربي حاكم بود و زبان فارسـي كـاربردي نداشـت. امـّا از دوره 
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سامانيان به بعد بار ديگر رونق زبان پارسي را شـاهد هسـتيم. در ايـن دوره حتـي 
شود. از جمله تفسير طبـري و ترجمـه هاي عربي به زبان فارسي ترجمه ميكتاب

ترجمه فارسي تاريخ طبري كه بلعمي آن را انجام داد و قرآن به زبان فارسي و نيز 
وجـود دانشـمندان  )47: 1350(ر.ك: ماسه، گرديده است. » تاريخ بلعمي«معروف به 

سرا مانند: رودكي سمرقندي، شـهيد بلخـي، ابوالمؤيّـد گو و شاعران پارسيپارسي
ي بلخي، ابوشكور بلخي، دقيقي طوسي، فرخي سيستاني، عنصري بلخـي، عسـجد

ي زبان فارسي گرديد. مروزي، منوچهري دامغاني و ديگران موجب احياي دگرباره
هاي ملّي نيز رونق گرفـت به دنبال رواج شعر فارسي در اين دوره، سرودن حماسه

هاي منثور قهرماني و ملّي متداول شد. با شكوفايي و پيشرفت زبان و نظم داستان
ي اهان آغـاز شـد. وجـود چنـين زمينـهنشيني زبان عربي از دربار شفارسي، عقب

ي ي سامانيان شروع شده بود و تلاشـي كـه در زمينـهفرهنگي و ادبي كه از دوره
رفت، عامل مؤثّري در تشويق كار ميي ادبيات ايران بهاحياء زبان فارسي در عرصه

 فردوسي به نظم شاهنامه بود و وي مصمّم شد:                               
ــ ــه اي ــيش آورمك ــت پ ــه را دس  ن نام

 ج

 ز دفتــر بــه گفتــار خــويش آورم 
 

ها و مشـكلات را بـر خـود همـوار گاه كه خود را سزاوار اين سخن ديد، رنجو آن 
كـه چنـين شمار پرسيد تا ايـنساخت و مصائب را به جان خريد و از هر كسي بي

 اي پي افكند.نامه
 پــي افكنــدم از نظــم كــاخي بلنــد

 ج

ــ  ــاد و ب ــه از ب ــد گزنــدك  اران نياب
 

ـــذرد ـــا بگ ـــر عمره ـــه ب ـــرين نام  ب
 ج

 بخوانــد هــر آنكــس كــه دارد خــرد 
 

 اگـــر منصـــفي بـــودي از راســـتان
 ج

 كه انديشه كـردي در ايـن داسـتان 
 

 بگفتـــي كـــه مـــن در نهـــاد ســـخن
 ج

 بداداســـتم از طبــــع داد ســــخن 
 

 ام چـون بهشـتجهان از سـخن كـرده
 ج

 از اين بيش تخم سخن كس نكشت 
 

ــتر ــخن گس ــيس ــران بودهان ب ــدك  ان
 ج

ــخن  ــيس ــا ب ــودهه ــدازه پيم ــدان  ان
 

ــان بســي ــه بودنــد ايش ــك ار چ  ولي
 ج

ــي  ــان كس ــت از ايش ــا نگفتس  همان
 

ــن ســال ســي ــردم در اي ــج ب  بســي رن
 ج

ــي  ــدين پارس ــردم ب ــده ك ــم زن  عج
 

 : مقدّمه/ نوزده)1368(فردوسي،  
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احيـاي زبـان ي در حقيقت فردوسي زنده بودن خود را پس از مرگ به واسـطه   
داند كه مردم در سخن گفتن بدين زبان همواره نام او را خواهند برد و فارسي مي

 كند.بدين سبب احساس جاودانگي مي
ــده ــه مــن زن ــن پــس ك ــرم از اي  امنمي

 ج

ـــده  ـــه تخـــم ســـخن را پراكن  ام   ك
 

 )4/528(همو: 
از اين  و اين هدف كه وي در پي زنده كردن نام اسلاف خويش نيز بوده است،   

 گردد:ابيات مستفاد مي
ــداي ــك خ ــر ي ــواهم از دادگ ــي خ  هم

 ج

 كه چندان بمـانم بـه گيتـي بجـاي 
 

ـــيش ـــه شـــهرياران پ ـــن نام ـــه اي  ك
 ج

ــويش  ــار خ ــوب گفت ــدم از خ  بپيون
 

ـــــار دراز ـــــرده از روزگ ـــــه م  ...هم
 ج

 شد از گفت مـن نامشـان زنـده بـاز 
 

 چو عيسـي مـن ايـن مردگـان را تمـام
 ج

ــه نــامسراســر همــه زنــده كــ   ردم ب
 

 (همو: مقدمّه/ نوزده)
ي مليّ در نويسي و تدوين حماسهي فرهنگي، همچنين رواج شاهنامهاز جنبه*    

 اين دوره و پيش از فردوسي، خود عامل ديگري است كه در تدوين شاهنامه به
هاي پهلواني، ديني، غنايي و دست فردوسي مؤثرّ بوده است. زيرا سرودن حماسه

ها پيش از فردوسي و هاي اخلاقي و حماسي و غيره و تنظيم شاهنامهنبيان داستا
كه پس از وي نيز اين حتّي در حيات او توسط ديگران معمول بوده است. چنان

نامه، رستم و اسفنديار، شيوه ادامه داشت و آثاري مانند فرامرزنامه، گرشاسب
ار كيقباد و برزونامه و غيره، بختيارنامه، اخبار بهمن، اخبار نريمان، اخبار سام، اخب

ي خويش مبادرت كه فردوسي به نظم شاهنامهاز اين دست است. پيش از اين
ي ها از مآخذ شاهنامههاي ديگري سروده شده بود كه برخي از آنورزد، شاهنامه

ي ابوالمؤيدّ بلخي شاعر مشهور عهد ساماني، روند. شاهنامهشمار ميفردوسي به
ي ابومنصور محمدّبن عبدالرزاق از بزرگان طوس ي بلخي، شاهنامهي ابوعلشاهنامه

هاي حماسي است كه ي مسعودي مروزي از اين نوع سروده(به نثر) و شاهنامه
پيش از فردوسي تدوين شده و داراي شهرت و اعتبار بودند. همچنين ابومنصور 

ب و محمدّبن احمد دقيقي از شعراي عهد ساماني به سرودن داستان گشتاس
و در پي سرودن  )1373(ر.ك: دقيقي طوسي، هاي او با ارجاسب آغاز كرد جنگ
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ي كهن ايران بود كه چون به قتل رسيد به ي حماسهاي دربرگيرندهشاهنامه
ي او، ر.ك: (دربارهي آن موفق نشد و نوبت به داناي طوس رسيد. از دقيقي ادامه

 زمينه باقي ماند. تنها هزار بيت در اين )46 -53: 1327نولدكه، 
ها و تدوين روايات حماسـي باسـتاني، همـه در مجمـوع از سرايش اين منظومه   

كنـد كـه در اي ملّي، حكايـت مـيگرا و به تعبيري روحيّهاي حماسهوجود روحيّه
هاي ديگر زندگي فرهنگي و اجتماعي و سياسي ايران نيز طي يكي دو سده عرصه

فردوسـي در  )67: 1368(مختـاري، داشته اسـت.  پيش از آن به طور گسترده وجود
اي در تـاريخ ايـران، يعنـي در موقـع انتهـاي يـك اسـتيلا عصر تبديل مهمّ و تازه

در ايـن  )64(همـو: (تسلطّ عرب) و شروع استيلاي ديگر (تسلطّ ترك) بوده اسـت. 
هاي روحـي فـرو هاي جنگي شكست خورده بود، باز جنبشزمان اگر هم مقاومت

هـاي گذشـته، منـديي ملّي ايران و يـادبود شـكوهمانده بود و حماسه ننشستني
 )19 -20: 1363(ندوشـن، بايست جوهر خود را در كتابي چون شاهنامه بچكانـد. مي
ها نوعاً هنگـامي بـوده ي حماسهي تدوين و تنظيم شاعرانهتوان گفت كه دورهمي

ماعي و فرهنگي بيگانگان است كه ملّتي در اوضاع و احوال استيلاي سياسي و اجت
كرده است و در نتيجه احساسات ملّي و قـومي خـود را در مجمـوع در زندگي مي

ديده است. بازتاب مقاومت ملّي در برابر تسـلطِّ فرهنگـي معرض خطر و تهديد مي
بيگانه، چه ارادي و آگاهانه و چه غيـر ارادي و ناخودآگـاه، در ايـن آثـار حماسـي 

ها و فرهنـگ است. در برابر، تمايلات ملّي به گذشته و سنّت شدهمدُوّن بازتاب مي
بنـابراين، وجـود چنـين  )69 -70: 1368(مختـاري، يافتـه اسـت. سنّتي، گرايش مي

ي فرهنگي و شكوفا شدن زبان فارسي و رونق آثار منظوم و منثور ادبي كـه زمينه
فردوسي مؤثّر بوده ي از زمان سامانيان آغازيدن گرفته بود در پديد آمدن شاهنامه

هـا كـه است. جنبش هنري و ادبي كه در زمان سامانيان وجود داشت و دربـار آن
مركز گِرد آمدن انديشمندان و شاعران بود، تأثيرات خود را پس از زوال اين دولت 

ويژه رشـد و شـكوفايي زبـان فارسـي در  نيز به جا گذاشت. اين شكوفايي ادبي به
ي مناسـبي بـود بـراي ادامه داشت و همين امر زمينهعصر فردوسي به قوتّ خود 
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ي قوم ايراني همّت گمارد و در بطن آن به احيـاء و فردوسي كه به تدوين حماسه
 شكفتگي زبان و ادبيات پارسي بپردازد.

ي ساساني كه پس از اسلام از وجود برخي از آثار منظوم و منثور مربوط به دوره   
شد، در تدوين شاهنامه در زمان فردوسي يافت مي پهلوي به عربي ترجمه شدند و

ها و آثار نويسندگان مسلمان (عرب و ايراني) در باب تاريخ اند. نيز نوشتهمؤثّر بوده
پادشاهان ايران كه طي اين چند سده تـأليف شـده بـود. زيـرا فردوسـي اخبـار و 

سي بـا يادگـار آورد. آشنايي فردودست ميحكايات ايران باستان را از اين متون به
زريران، داستان بهرام چوبين، كارنامه اردشير بابكان، داسـتان رسـتم و اسـفنديار، 

هايي از اين قبيـل و برخـي نامه) و نوشتهنامك (خدايويسه، خوتايداستان پيران
هاي ديگر نظير: داستان رزم بيژن و گـرازان يـا داسـتان بيـژن و منيـژه و داستان

هاي رستم ان ديو، داستان رستم و سهراب و بعضي از رزمداستان رزم رستم با اكو
، كه از مآخذ شـاهنامه نيـز محسـوب )21 -33: 1327. نولدكه، 204: 1363(ر.ك: صفا، 

ها و تـاريخ شـاهان پيشـين شوند، او را در به نظم درآوردن حكايات و داسـتانمي
ه تأثير بسزايي كرده و در نتيجه، وجود اين متون در تدوين شاهنامايران كمك مي

گري گروهـي از ايرانيـان و تـلاش ستيزي و شعوبيگمان، حس عرباند. بيداشته
ي خـويش بـه هـدف براي گِرد آوردن روايات شفاهي و تدوين افتخـارات گذشـته

تفاخر و برتر داشتن ايرانيان در برابر عرب، به پديد آمدن اين متون منجـر شـد و 
لازم براي سرودن شاهنامه به دست فردوسي كه ي ي تركان انگيزهاينك با سيطره

 دور از گرايشات شعوبي نبود، فراهم شد.
با نبوغ خود توانست اشعار دقيقي، سرودها و روايات عاميانه و  در واقع فردوسي   

دستي درآورد و اطلاعات مأخوذ از منابع منثور را به صورت كتاب منظوم يك
ي ملّي شد. ند. فقط شاهنامه بود كه حماسهي ملّي ايران را از آن بيافريحماسه

ي ايراني اسلامي زمان خود كرد و در ضمن، اصول فردوسي حماسه را وارد جامعه
ي او كه به ادبي و علائق معاصرين خود را نيز از نظر دور نداشت. بنابراين شاهنامه

يدار ي بسياري بزرگترين اثر ادبي فارسي جديد يا ايران اسلامي است، پاعقيده
 )137: 1365(فراي، ماند. 
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هاي فرهنگي تدوين شاهنامه، يـك مسـأله را نبايـد ناديـده در بررسي زمينه*    
ي ساماني به بعـد) ويژه از دورهگرفت و آن حرص و اشتياق اميران و پادشاهان (به

هاي ايـن شـكوه و است به باشكوه نشان دادن دربارهـاي خـويش. يكـي از جنبـه
روت پادشـاهي و سـطوت ملوكانـه در ترتيـب دادن محافـل نمايش جـلال و جبـ

فرهنگي و ادبي و به خدمت گرفتن شاعران و اديبان و نويسندگان در دربار ظـاهر 
هـاي علمـي و ادبـي در دربـار، بـر رونـق شد. اُمرا و سلاطين با گِرد آوردن چهره

 دوسـتي وافزودند و ضـمن بـه خـود بسـتن عنـوان و آوازه علـمدستگاه خود مي
كه شهرت دربار خـود  فروختند و هم اينپروري، هم بر همگنان خود فخر ميادب

رغم نتـايج بسـيار فرهنگـي و ادبـي كـه ساختند. خود اين امر، بهرا دو چندان مي
آوري داشت و آثار فرهنگي از اين رهگذر به يادگـار مانـد، از طرفـي موجـب روي

مدح سلطان كرده و هنر خود را در شاعران به دربار و رواج شاعران درباري شد كه 
فروختند. برخي از اين شاعران براي رسيدن به نـوايي خدمت او گرفته و ارزان مي

ي ناني يا براي دريافت صله و پاداش، يا تقربّ جستن به دستگاه سلطاني و و لقمه
گذاشـتند و هنـر خـود را در خـدمت صاحب مكنت و مال شدن، پاي به دربار مي

هـا را بـه هـاي آنكردنـد و ظلمو تعريف و تمجيد از آنان نثـار مي شاهان و مدح
ي حيات فردوسي و يا پـس از ستودند. در زمانهعنوان كارهاي بزرگ و شاهانه مي

بردنـد چـون: فرخّـي، او شاعران زيادي بودند كه در دربـار غزنويـان بـه سـر مـي
ي در آن عنصري، غضايري، عسـجدي، منـوچهري و ديگـران. وجـود چنـين جَـوّ

تر تشويق به سرودن شاهنامه نمود، روزگار يكي از عواملي بود كه فردوسي را بيش
كه زيرا اگر چه فردوسي، شاهنامه را به امر سلطان محمود آغاز نكرد، اماّ پس از آن

به دربار بار يافت تصميم گرفت شاهنامه را پس از اتمام به سلطان تقـديم كنـد و 
 ي وي دارد كه در شاهنامه موجود است.ز دربارهدر اين اياّم، مدايحي ني

ــــزرگ ــــدار محمــــود شــــاه ب  جهان
 ج

 به آبشخور آرد همي ميش و گـرگ 
 

 ز كشــمير تــا پــيش دريــاي چــين
 ج

ـــرين  ـــد آف ـــهرياران كنن ـــرو ش  ب
 

 چو كـودك لـب از شـير مـادر بشسـت
 ج

 بــه گهــواره محمــود گويــد نخســت 
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ــده ــه گوين ــن ك ــرين ك ــز آف ــو ني  ايت
 ج

ـــام  ـــدو ن ـــده ب ـــد جوين  اي...جاوي
 

 )1/4: 1368(فردوسي، 
ـــتاي ـــان را س ـــاه جه ـــون پادش  كن

 ج

 به بزم و بـه رزم و بـه دانـش گـراي 
 

ــــده ــــود فرخن ــــرافراز محم  راي س
 ج

 جــايكزويســت نــام بزرگــي بــه 
 

ـــــتان ـــــران و زابلس ـــــاه اي  شهنش
 ج

ــــا مــــرز كابلســــتان   ز قنــــوج ت
 

ـــر لشـــكرش ـــاد و ب ـــرين ب ـــر او آف  ب
 ج

 دوده و كشورش...چو بر خويش و بر  
 

ـــادهميشـــه تـــن شـــاه بـــي ـــج ب  رن
 ج

ــاد  ــر ســر گــنج ب  نشســتش همــه ب
 

 )348/ 3(همو: 

ي اين اشعار حتّي برخي از اطرافيان محمـود (نظيـر ميرنصـر فردوسي در ادامه   
و محمـود را بـه پادشـاهان 10كنـدسالار و ابوالمظفر سپهدار لشكر) را نيز مدح مي

 زعم خويش گويي عهد نوشيروان زنده شده است.به سازد وقديم ايران مرتبط مي
 بـــدين عهـــد نوشـــيروان تـــازه شـــد

 ج

ــد  ــدازه ش ــر ان ــر ديگ ــار ب ــه ك  هم
 

ــنش بي ــادا ت ــبز ب ــرش س ــد...س  گزن
 ج

ــد  ــرخ بلن ــته ز چ ــر گذش ــنش ب  م
 

 (همو)

افزون بر اين، حسِّ رقابت فردوسي براي سرودن و آرزوي شـهرت ادبـي كـه  *    
ست كه خـود را از همگنـان و معاصـران خـويش بـه قـول طبيعتاً در هر شاعري ا

و  تري بجويد و دريافت صـلهمعروف يك سر و گردن برتر جلوه دهد و تقربّ بيش
ي شاعري او، در سرودن شاهنامه توسطِّ وي مؤثّر بوده است. زيرا خـودِ خودِ حرفه

آن در  يكند كه به اين كار بزرگ و سنگين دست زده تـا از ميـوهشاعر اشاره مي
رنج و پاداشـي كـه سـلطان در روزگار پيري و فرتوتي استفاده كند و از اين دست

داشت زر سرخ در كند پايان عمر را به خوشي بگذراند. به تعبيري چشمحقِّ او مي
 تأثير نبوده و از اين نكته نبايد غافل شد.سرودن اين همه اشعار بي

ــپنج ــراي س ــدر س ــال ان ــي س ــه س  ب
 ج

ــرد  ــج ب ــين رن ــه اميــد گــنجچن  م ب
 

ــن ــه زي ــد...ن ــو نوي ــرا ت ــه دادي م  گون
 ج

 نــه ايــن بــودم از شــاه گيتــي اميــد 
 

 چو سي سـال بـردم بـه شـهنامه رنـج
 ج

 كه شاهم ببخشـد بـه پـاداش گـنج 
 

ــــرا از جهــــان بي ــــدم ــــازي ده  ني
 ج

ـــد  ـــرفرازي ده ـــلان س ـــان ي  مي
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ـــاد ـــرا در گش ـــنج م ـــاداش گ ـــه پ  ب
 ج

ــداد...  ــه مــن جــز بهــاي فقــاعي ن  ب
 

 مو: مقدّمه/ نوزده)(ه 
 سرايد:ي شاهنامه ميو در خاتمه   

ــپنج ــراي س ــال از س ــنج س ــي و پ  س
 ج

ــي   ــنجبس ــد گ ــه امي ــردم ب ــج ب  رن
 

ـــرا ـــنج م ـــد گ ـــاد دادن ـــر ب ـــو ب  چ
 ج

 نبــد حاصــلي ســي و پــنج مــرا 
 

 كنــون عمــر نزديـــك هشــتاد شـــد
 ج

 يكبــاره بــر بــاد شــداميــدم بــه 
 

 )4/528(همو: 

اختلافات بسياري كه بين او و سلطان محمود وجـود هر چند، فردوسي به علّت    
گر اين نكته است كه داشت، در دربار نماند و مجبور به فرار شد. فرار فردوسي بيان

حمايت سلطان محمود از شاعران و دانشمندان تـا آنجـا بـوده كـه در خـدمت او 
غضـب بود مـورد خشـم و باشند و او را تحسين و تمجيد كنند. اماّ اگر چنين نمي

الرئيس ساختند. رفتار سـلطان محمـود بـا شـيخقرار گرفته و آوارگي را پيشه مي
گـر ايـن گيري بـر آنـان بيـانابوعلي سينا، ابوريحان بيرونـي، فردوسـي و سـخت

مدُعّاست. البته اميد گنج داشـتن فردوسـي را در سـرودن شـاهنامه تـا حـدودي 
ليّت وي در ايـن امـر و توان چنين توجيه كرد كه به سبب سـرگرمي و مشـغومي

اش در اين راه در حدود سـي و پـنج سـال و نداشـتن ي داراييصرف نمودن همه
ويژه كه اياّم پيري مجالي شد، بهبايست زندگيش تأمين مياندوخته، به نحوي مي

براي كسب و كار و فراهم نمودن درم و دينار نبود. او اميد داشت كه وقتي اين اثر 
سد ارزش آن نيكو شناخته گردد و پاداشي درخور بـه او اهـدا ربزرگ به پايان مي

دستي و فقر گرفتار نيايد. اماّ وقتي اميدش بـر شود تا روزگار پيري به محنت تنگ
كنـد باد رفت زبان به شكوه گشود. وي در آغاز شاهنامه اين نگراني را احساس مي

 كه ممكن است دارائيش تمام شود و اين كار پرداخته نگردد.
ــت ــادار نيس ــنجم وف ــه گ ــر ك  ...و ديگ

 ج

 همان رنـج را كـس خريـدار نيسـت 
 

 )1/3(همو: 
آيـد و گاه كه پيري همراه با ناداري و فقر و ضعف جسماني به سـراغ او ميو آن   

 دهد:كند، چنين فغان سر ميدرماندگي را احساس مي
 الا اي بـــــرآورده چـــــرخ بلنـــــد

 ج

 چــه داري بــه پيــري مــرا مســتمند 
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ـــو ـــرم داشـــتيچـــو ب  دم جـــوان برت
 ج

ــتي  ــوار بگذاش ــرا خ ــري م ــه پي  ب
 

ــــا ــــز نپروردي ــــاش هرگ ــــرا ك  ...م
 ج

ـــا  ـــودي نيازردي ـــرورده ب ـــو پ  چ
 

ـــر ـــد ده ـــدل دي ـــرا تنگ ـــري م  ز پي
 ج

 بـه مـن بـاز داد از گنـاهش دو بهــر 
 

 )3/348(همو: 

ـــال ـــانم عصـــا داد س ـــه جـــاي عن  ب
 ج

 پراكنده شـد مـال و برگشـت حـال 
 

 )1/125(همو: 

 و دو پـاي مـن آهـو گرفـت .دو گوش..
 ج

ــتتهي  ــرو گرف ــال ني ــتي و س  دس
 

 گونــه بــدخواه بخــتببســتم بــدين
 ج

ــخت  ــال س ــد و س ــت ب ــالم ز بخ  بن
 

 )3/315(همو: 

ها ها و دسيسهذكر يك نكته در اين مبحث ضروري است و آن وجود دشمني *    
، هـاچينـيمنصـبان اسـت. ايـن سـخندر اين دوره بين وزرا و اميـران و صـاحب

ها بين شاعران و درباريان سلطان نيز وجود داشت. ها و حسادتها، رقابتبدخواهي
كـرد و سـعي داشـت فضـايل هر كس براي حفظ مقام و موقعيّت خود تـلاش مي

كردند كاران جدّيّت ميديگري را كتمان و از فضل و دانش خود سخن براند. كهنه
توانستند جاي ها تنها زماني ميراه رسيدهواردان ببندند و اين از تا عرصه را بر تازه

يافتند و گـوهر خـويش را خود را در دربار باز كنند كه از جانب كسي حمايتي مي
داشتند. در اين صورت، اگر در چشم سلطان عزيز مي افتـاد حسـادت و عرضه مي

ي كـه دربـارهيافت. چنـانها بروز ميي قديميان و درباريان آشكار و دسيسهكينه
آيد و در آخـر نيـز بـا دوسي آمده است با دردسر زياد به ديدار سلطان نائل ميفر

. سـمرقندي، 344: 1323(ر.ك: نـوايي، نهـاد و حسـادت آنـان، اغواي همين وزراي بـد

سـلطان محمـود از ارزش  )185 -190: 1363. صفا،76 -1/85: 1368. نعماني، 44: 1366
را كـه قـرار بـود بـراي فردوسـي  -زر -ايواقعي شاهنامه غافل ماند و مقدار صـله

بـه مـن جـز «داد و آن هم اندك، كه به قول خود شـاعر:  -نقره -بفرستد به سيم
ي گرمابـه و غلامـان و اين اندك را نيز فردوسـي ميـان خدمـه» بهاي فقاعي نداد

 حامل آن پراكنده ساخت.

د نزديك حسادت شاعران درباري چنان بود كه با شناختي كه از فردوسي داشتن   
ديدنـد و بـراي فـراري دادن او، در پـيش شدن او را به محمود، به زيان خـود مي
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چيني كردند كه وي شيعه مذهب و اعتزالـي اسـت و در پـيِ احيـاء سلطان سخن
هاي او را رسوم كهن عجم است و...، سرانجام سلطان بر او خشم گرفـت و سـروده

بويه كه بـا غزنويـان در اخـتلاف ناچيز شمرد و فردوسي از ترس جان به امراي آل
ي سلطان محمود سـرود. چنـين روحيـات و اي دربارهبودند روي آورد و هجونامه

 ها بدين صورت در شاهنامه بازتاب يافته است:چينيدسيسه
ـــاد ـــي مب ـــش روز نيك ـــديش ك  بدان

 ج

 هـاي نـيكم بـه بـد كـرد يـادسخن 
 

ـــرد ـــت ك ـــرم زش ـــه پيك ـــرِ پادش  ب
 ج

ــده اخگــر چــو انگشــ  ــردفروزن  ت ك
 

 : مقدّمه/ نوزده)1368(فردوسي،                                                                                        

 كه:پرويز و شيرين، با بيان اين در آغاز داستان خسرو   
ـــنم ـــو ك ـــن ن ـــتان كه ـــون داس  كن

 ج

 هـاي شـيرين و خسـرو كـنمسخن 
 

ـــه باســـتان ـــن نام  كهـــن گشـــته اي
 ج

 ز گفتــــار و كــــردار آن راســــتان 
 

ــه ــنم نام ــو ك ــي ن ــانيك ــن نش  اي زي
 ج

 كجــا يادگــار اســت از آن سركشــان 
 

 بـــود بيـــت شـــش بـــار بيـــور هـــزار
 ج

 هـــا شايســـته و  غمگســـارســـخن 
 

حسـادت بـدگويان » 11ابيات صد بار سـي«اعتنايي شاه را نسبت به اين بي
 ي نيفكند.ها نگاهداند كه موجب شدند وي در اين داستانمي

ــــين شــــهرياري و بخشــــنده  ايچن
 ج

ــاهان درخشــنده  ــي ز ش ــه گيت  ايب
 

ـــتان ـــدرين داس ـــرد ان ـــاهنك ـــا نگ  ه
 ج

ــاه  ــد گن ــد آم ــت ب ــدگوي و بخ  ز ب
 

ـــدگوي در كـــار مـــن ـــرد ب  حســـد ب
 ج

 تبـــه شـــد بـــر شـــاه بـــازار مـــن 
 

 هـاي نغـزچـو سـالار شـاه ايـن سـخن
 ج

ــز  ــاكيزه مغ ــه پ ــد ب ــد ببين  12بخوان
 

 )4/503(همو: 

ليك، شاه اين نامه را نخواند و صاحب آن را بـدون دادن گنجـي، از درِ خـويش    
وار راند (بر خلاف تصوّر فردوسي كه اميد داشت: زگنجش مـن ايـدر شـوم افسرده

گونـه بـدين» داننده دهقـان پيـر«ورِ طوس ناگزير شد كه با پندِ شادمان) و سخن
 خود را تسلّي بخشد كه:

ــــد كشــــيد  غــــم و شــــادماني بباي
 ج

 ز هــر شــور و تلخــي ببايــد چشــيد 
 

 )4/54(همو: 
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داند كـه جـز ايـن او مي توجهّي سلطان را  از بد اصلي و تبار فرومايهفردوسي، بي
  هم توقّعي از وي نبوده است.

ــــــتن ــــــزايان برافراش ــــــر ناس  س
 ج

 و از ايشـــان اميـــد بهـــي داشـــتن 
 

ــت ــم كردنس ــويش گ ــته خ ــرِ رش  س
 ج

 بــه جيــب انــدرون مــار پروردنســت 
 

ــت ــرا سرش ــت وي ــه تلخس ــي ك  درخت
 ج

ــاغ بهشــت  ــه ب ــر نشــاني ب  گــرش ب
 

ــه هنگــام آب ــدش ب ــوي خل  ور از ج
 ج

 به بيخ انگبـين ريـزي و شـهد نـاب 
 

ــــار آورد ــــه ك ــــوهر ب  ســــرانجام گ
 ج

 همــــان ميــــوه تلــــخ بــــار آورد 
 

 بــــه عنبرفروشــــان اگــــر بگــــذري
 ج

 شـــود جامـــه تـــو همـــه عنبـــري 
 

 گـــروگـــر تـــو شـــوي نـــزد انگشـــت
 ج

ـــ  ـــراز او ج ـــابي دگ ـــياهي ني  ز س
 

 ...ز بــد اصــل چشــم بهــي داشــتن
 ج

ـــتن  ـــده انباش ـــاك در دي ـــود خ  ب
 

 (همو: مقدمّه/ نوزده)
توان ذكـر كـرد كـه در فـراهم آمـدن در اين بررسي، دو موضوع ديگر را مي *    

شاعر زرتشـتي » دقيقي«اند. يكي مرگ شاهنامه توسط حكيم فردوسي مؤثّر بوده
گوي گشاده زبان، سخن«امه آغاز كرده بود و اين شاعر مذهب كه به سرودن شاهن

مصممّ شد كه اين نامه را به نظم آورد. فردوسي كـه » روانو خوش طبع و روشن
جسـت. امـا ديد، چشم بدو داشت و خود عافيت زندگي را ميدار ميوي را ميدان

اه برو تاختن كرد ناگـ«وقتي كه دقيقي آماج ضربت كارد غلام ترك خويش شد و 
درنگ كار خويش را بـه گفـتن آغـاز كـرد. نوبت به فردوسي رسيد و او بي» مرگ

 دقيقي در آن مدتّ تنها هزار بيت سروده بود.
ــزار ــي ه ــب بيت ــب و ارجاس  ز گشتاس

 ج

ـــار  ـــرو روزگ ـــرآمد ب ـــت و س  بگف
 

ــد ــه مان ــه ناگفت ــن نام ــت او و اي  برف
 ج

 چنــان بخــت بيــدار او خفتــه مانــد 
 

 )1/3(همو: 
ي لازم را به فردوسي داد تـا بـه ايـن كـار ي فرصت مناسب و انگيزهمرگ دقيق   

. او در ايـن مهـم 13هاي كهـن را بـه نظـم آوردي شاهان و داستانبپردازد و قصّه
» بـدين نامـه پيـروز بـود.«را گفت و كِلكـش » ي شاهواراين نامه«توفيق يافت و 

س از مـرگ دقيقـي فردوسي خود در آغاز شاهنامه، اشتياقش را براي اين كـار پـ
 كند:چنين بيان مي
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 دل روشــن مــن چــو برگشــت ازوي
 ج

 سوي تخـت شـاه جهـان كـرد روي 
 

ــيش آورم ــت پ ــه را دس ــن نام ــه اي  ك
 ج

 ز دفتــر بــه گفتــار خــويش آورم 
 

 )1/3(همو: 

ي پيش نيست، ترس و نگرانـي فردوسـي از ارتباط با نكتهموضوع ديگر كه بي*    
د. اين نگراني عاملي بود كـه فردوسـي را شـب و باشفرا رسيدن مرگ زودرس مي

ي مـرگ كـه طعمـهداشت تا هر چه زودتر پيش از ايـنروز به كار پرشتاب وا مي
شود، نظم شاهنامه را به پايان آورد و اين نامـه را بـه انتهـا برسـاند. ايـن نگرانـي 

گرچه ايـن هميشه با او بوده و در ابياتي از اشعارش نيز آن را به زبان آورده است. ا
ي سرودن شاهنامه نبوده اماّ وقتي شاعر بـه ايـن كـار سـترگ، كـه نگراني انگيزه

جوي ميداني از راويان اخبار كهن بود، همّت گماشـت، او را در بـه ونيازمند جست
كه از بـد روزگـار گزنـدي بـه وي انتها رساندن نامه باستان راسخ كرد پيش از آن

 رسد. 
 رشـــمابپرســيدم از هــر كســـي بــي

 ج

ــــار  ــــردش روزگ ــــيدم از گ  بترس
 

 مگـــر خـــود درنگـــم نباشـــد بســـي
 ج

ــي  ــر كس ــه ديگ ــپردن ب ــد س  بباي
 

ــن ــر اي ــتمب ــد بگذاش ــك چن ــه ي  گون
 ج

 ســـخن را نهفتـــه همـــي داشـــتم 
 

 )1/3(همو:                                                                                                
 :گر گويددر جاي دي   

 همــــي خــــواهم از داور كردگــــار
 ج

ــار  ــابم از روزگ ــان ي ــدان ام ــه چن  ك
 

 كــــزين نــــامور نامــــه باســــتان
 ج

ــتان  ــي داس ــي يك ــه گيت ــانم ب  بم
 

 كه هـر كـس كـه انـدر سـخن داد داد
 ج

 ز من جز به نيكـي نـدارد بـه يـاد... 
 

 )1/125(همو:                                                                                            

 ...اگــر مــانم انــدر ســپنجي ســراي
 ج

 روان و خـــرد باشـــدم رهنمـــاي 
 

ـــه باســـتان ـــن نام ـــن اي  ســـر آرم م
 ج

ــتان  ــن داس ــد ز م ــي بمان ــه گيت  ب
 

 )3/315(همو: 
اين نگراني را مرگ فرزند جوانش تشديد كرد كه فردوسـي را سـخت آزرده و      

(ر.ك: همو:  خويش را در ابيات سوزناكي ظاهر ساخت.غمگين ساخت و غم و اندوه 

زيـرا در آن  .رود اين ترس نه از وقوع مرگ طبيعي بوده اسـتاحتمال مي )4/492
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سال) از عمـرش  35تر از سه دهه (هنگام كه وي به شاهنامه آغاز كرد كمي بيش
جنگ  گذشته و هنوز در سر شور جواني داشته است. اماّ به سبب اوضاع زمانه ومي

هاي نابهنگام بوده كه وي نگران بـوده مبـادا ها و كشُت و كشتارها و مرگو جدال
 -دست غلامـانشگير او نيز شود. زيرا وي مرگ دقيقي را بهاين گزند و بليه، دامن

ديده بود و بيم آن داشت كه دير يـا زود  -هاي كهنشايد به جرم سرودن داستان
آورد پهلوي او را نيز بشكافد. سـرانجام همـين همان دشنه كه دقيقي را از پاي در

ي پر از جنگ، او را مجبـور سـاخت تـا سـاليان اوضاع آشفته، جهانِ تنگ و زمانه
زيادي از عمر را در آوارگي و فرار بـه سـر آورد و از خشـم سـلطان بگريـزد. ايـن 

جـور در ها و تنگناها او را بدانجا رسانيد كه در پايان عمر از كار افتـاده و رنسختي
ي وي در گورسـتان شـهر نيـز مستمندي و تنهايي جان سـپرد و از دفـن جنـازه

 جلوگيري به عمل آمد. با اين همه، اگر چه سي سال از عمر را با رنج به سر آورد، 
(شصت هزار بيت) از خود به يادگـار گذاشـت و در » ز ابيات غرا دو ره سي هزار«

ار) اين نامه را به پايـان آورد، امّـا هجري (ز هجرت شده پنج هشتاد ب 400حدود 
 دفتر شكوفايي و غناي زبان و ادبيات پارسي را گشود.

ـــار ـــه را يادگ ـــن نام ـــدم اي ـــدو مان  ب
 ج

 بشـــش بيـــور ابيـــاتش آمـــد هـــزار 
 

ـــنيد ـــت و ش ـــر آورد گف ـــانم س  زم
 ج

 چــو روز جــواني بــه پيــري رســيد 
 

ــن ــه ب ــد ب ــه آم ــامور نام ــن ن ــو اي  چ
 ج

ــخن  ــر س ــود پ ــور ش ــن روي كش  ز م
 

 كس كه دارد هُش و رأي و ديـنهر آن
 ج

ــرين  ــد آف ــن كن ــر م ــرگ ب ــس از م  پ
 

ــده ــه مــن زن ــن پــس ك ــرم از اي  امنمي
 ج

 امكـــه تخـــم ســـخن را پراكنـــده 
 

 )528/ 4(همو: 

 گيري. نتيجه6

هـاي رهيافت سخن در اين پژوهش آن است كه اوضـاع عصـر فردوسـي از جنبـه
هنامه از جانب وي فراهم كرد. فضاي ي مناسبي را براي سرودن شاگوناگون زمينه

ي زبـان و ادب پارسـي را موجـب تبار ساماني، رواج دگربـارهفرهنگي دولت ايراني
هـاي پارسـي گـوي، دربـار سـامانيان و غزنويـان را بـا سـرودهشد. شاعران پارسي

ن باستاني به گِـردآوري روايـات گري و احياي سنّآراستند. تشديد گرايشات ايراني
اي و ي تركان غزنـههاي منثور و منظوم انجاميد. سيطرهتدوين شاهنامهشفاهي و 
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سنن تركي، احساسـات ملّـي دهقانـان ايرانـي را كـه هنـوز وحـدت سـرزميني و 
شـان دوسـتيهـا حاصـل نشـده و وطـني عـربها پس از غلبهاستقلال كامل آن

و تنگ  فتهي فردوسي كه آشاي برانگيخت. زمانهفروكش نكرده بود، به كنش تازه
ي ملّي ايراني نمود. ي زايش حماسهو سراسر پر از جنگ بود، بستر جامعه را آماده

فشارهاي سلطان محمود غزنوي و برنتابيدن مخالفان مذهبي خويش و زدوبندهاي 
درباريان وي كه در اين ميان در حقِّ فردوسي نيز جفا و ستم نمودنـد، تشـويق و 

ي ژاد فردوسي از وي براي جاودانـه سـاختن نامـهندريغ حاميان دهقانحمايت بي
گرايانـه و تبـار ي شاهان، پيوندهاي ايرانيباستان، تلاش ناكام دقيقي در نظمِ نامه

دهقاني فردوسي، ذوق سرشار حكيم طوس را به سرودن شاهنامه شكوفا كرد و با 
ش را بر اين اقدام سترگ، عجم را زنده، تخم سخن را به پارسي پراكنده و نام خوي

كه سروده شدن شاهنامه بيش ي نهايي آني روزگار جاودانه ساخت. نتيجهجريده
ي فردوسي باشد، واكنشـي اسـت در ي ميل دروني و ذوق شاعرانهكه برآمدهاز آن

برابر اوضاع زمانه كـه شـاعر و فضـاي روحـي و ذهنـي او را برانگيختـه و او را بـه 
 ي عصر اسلامي ترغيب نموده است.       هبازتعريف هويّت ايراني در بستر جامع

 

 هايادداشت

: 1366هاي گوناگون در تخلّص شاعر به فردوسـي، ر.ك: سـمرقندي، ي ديدگاه. درباره1
 .584-585/ 2ق: 1376. شوشتري، 42
اثيـر، . جهت آگاهي از سخنان بزرگاني چون دولتشاه سمرقندي، نظـامي عروضـي، ابن2

احمد رازي، انوري شاعر، حكيم خاقاني، قاضي نوراالله شوشتري، شير نوايي، امين اميرعلي
. 41: 1366ظهير فاريابي و اسدي طوسي در شأن و بزرگي فردوسـي، ر.ك: سـمرقندي، 

، 199/ 2تـا: . رازي، بـي343: 1323. نـوايي، 503: 1382. ابن اثيـر،76: 1333عروضي، 
 .1317طوسي،  . اسدي559: 1340. انوري، 584 -585: 1376. شوشتري، 201

گوي پيشينه دانـاي طـوس/ كـه گويد: سخني فردوسي مي. نظامي گنجوي كه درباره3
كند كه فردوسي به خـوبي آراست روي سخن چون عروس، در ابتداي شرفنامه اشاره مي

ي خود آورده ي باستان را به نظم آورد، اما وي آنچه را كه بدان رغبت داشت در نامهنامه
ها سـخن نگفتـه اسـت. نظـامي ي زيادي هنوز وجود دارد كه وي از آنهااست و داستان
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دانـد. ر.ك: نظـامي گنجـوي، نامه همـين امـر ميسپس دليل خود را براي سرودن شرف
1377 :981. 

/ 2: 1361ي طـوس و طـابران، ر.ك: مقدسـي، . براي آگاهي از سخن مقدسـي دربـاره4
468-467. 

ي او، ر.ك: ي بــه دربــار محمــود غزنــوي و انگيــزهي چگــونگي راه يــافتن فردوســبــاره. در5
 .199-200/ 2تا: . رازي، بي72-73/ 1: 1368. نعماني، 42: 1366سمرقندي، 

. فردوسي از دهي بوده شاداب نام و منصور نام داشته و كُنيتش ابوالقاسم بـوده. (رازي، 6
 )199/ 2تا: بي
: 1355لرزاق بوده. (خالقي، . منظور از اين شخص، همان ابومنصور محمّد بن عبدا7

119( 
بيت نبي / سر افكند بر . اين بيت در جاي ديگر به اين شكل آمده است: منم بنده اهل8

 )125/ 1: 1368خاك پاي وصي (فردوسي، 
هجري، ر.ك:  5و  4هاي ي وضعيت كامل اوضاع مذهبي خراسان در سده. درباره9

عتزله، شيعه، كراميه، حنفي، شافعي، ، كه از مذاهب: خوارج، م2/474: 1361مقدسي، 
سپيدجامگان، سرخسيه، جهميه، قدريه، صوفيان و اسماعيليان و افزون بر اين، از 

/ 1: 1362برد. نيز، باسورث، هاي يهودي، مسيحي و زرتشتي در خراسان نام مياقليّت
204- 165. 
سلطان محمود، محمد و نيز اميرنصر برادر . در جاي ديگر در ستايش ابومنصور بن10

 .1/4، 1368اشعاري دارد. ر.ك: فردوسي، 
     نبينــــد كســــي نامــــه پارســــي  . 11

 ج

 نوشــته بــه ابيــات صــد بــار ســي 
 

 
 ج

 )503/ 4(همو:  
 

 . فردوسي در ابياتي ديگر به اين موضوع اشاره دارد. ر.ك: همو: مقدّمه/ نوزده.12
و اشتياق و برتـري خـويش » دقيقي«هاي ناپايدار . فردوسي ناراحتي خود را از سخن13

ي شاهان نسـبت بـه دقيقـي در شـاهنامه مـنعكس كـرده اسـت. وي را در سرودن نامه
 .3/284داند. ر.ك: همو: مي» ابيات نادرست«و » نظمسست و بي«ي دقيقي را سروده
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  منابع

ادب الكاتـب )، المثل السائر في 1382محمدّ (الفتح نصراالله بن الدين ابياثير، ضياءابن .1
 ي عامره.و الشاعر، قاهره، مطبعه

 نا.نامه، به اهتمام حبيب يغمايي، تهران، بي)، گرشاسب1317اسدي طوسي (. 2
نگاري در ايران، ترجمه ، در: تاريخ»نگاري ايرانتكوين تاريخ«)، 1360اشپولر، برتولد (. 3

 و تدوين يعقوب آژند، تهران، نشر گستره. 

)، ديوان انوري، به اهتمام محمدّتقي مدرسـي 1340محمدّ (بنن عليانوري، اوحدالدي. 4
 ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.2رضوي، ج

، تهـران، 1)، تاريخ غزنويان، ترجمه حسـن انوشـه، ج1362باسورث، كليفورد ادموند (. 5
 انتشارات اميركبير.

، توضيحات و تعليقات )، تاريخ بيهقي، مقدّمه1376حسين (بيهقي، ابوالفضل محمدبن. 6
 پژوه، تهران، انتشارات هيرمند.منوچهر دانش

الشعراي بهار، چاپ دوم، تهران، تصحيح ملك)، 1366( ]نامبي[، تاريخ سيستان. 7
 انتشارات پديده خاور.

هاي مجموعـه سـخنراني، »طـوس، زادگـاه دقيقـي اسـت؟«)، 1355خالقي، جـلال (. 8
 .117 -128نخستين جشن طوس، تهران، سروش، 

)، ديوان دقيقي طوسي به انضمام فرهنگ بسامدي، بـه اهتمـام 1373دقيقي طوسي (. 9
 ، تهران، انتشارات اساطير.چاپ دوممحمدّجواد شريعت، 

، [تهران]، كتابفروشـي 2تا)، هفت اقليم، تصحيح جواد فاضل، جاحمد (بيرازي، امين. 10
 اكبر علمي و ادبيه.علي

الشـعراء، بـه همّـت محمّـد ة)، تـذكر1366شاه بن علاءالدولـه (سمرقندي، امير دولت. 11

 خاور. رمضاني، چاپ دوم، تهران، انتشارات پديده
، تهــران، كتابفروشــي 2المــؤمنين، جق)، مجــالس1376شوشــتري، قاضــي نــوراالله (. 12

 اسلاميه.
هـران، )، چاپ سـوم، ت2و  1(خلاصه  1)، تاريخ ادبيات ايران، ج1362االله (صفا، ذبيح. 13

 رامين.  چاپخانه

، »ي شـاهنامه، فردوسـي و ادبيـات حماسـيسخني درباره«)، 1355االله (صفا، ذبيح. 14
 .197 -203هاي نخستين جشن طوس، تهران، سروش، مجموعه سخنراني
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سـرايي در ايـران، چـاپ چهـارم، تهـران، انتشـارات )، حماسه1363االله (صفا، ذبـيح. 15

 اميركبير.
)، چهـار مقالـه، بـه اهتمـام محمّـد 1333د بن عمر بن علـي نظـامي (عروضي، احم. 16

 ار.قزويني و محمدّ معين، چاپ سوم، تهران، كتابفروشي زوّ

، ترجمه محمـود محمـودي، بخارا، دستاورد قرون وسطي)، 1365فراي، ريچارد ن. (. 17
 چاپ دوم، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي. 

جلـد در يـك مجلّـد، 4)، شـاهنامه، چـاپ ششـم، 1368سم (فردوسي، حكيم ابوالقا. 18
 ، سازمان انتشارات جاويدان.]تهران[

الاخبـار (تـاريخ گرديـزي)، تصـحيح )، زيـن1363گرديزي، عبدالحي بـن ضـحاك (. 19
 عبدالحي حبيبي، تهران، چاپخانه ارمغان.

تبريـز، ضـمير، )، فردوسي و حماسه مليّ، ترجمه مهدي روشن1350ماسه، هانري (. 20
 انتشارات كميته استادان دانشگاه تبريز.

، مجموعـه »چنـد نكتـه دربـاره فردوسـي و شـاهنامه«)، 1355محيط طباطبـايي (. 21
 .171 -176هاي نخستين جشن طوس، تهران، سروش، سخنراني

 )، حماسه در رمز و راز مليّ، تهران، نشر قطره.1368مختاري، محمدّ (. 22

الاقـاليم، ةفـالتقاسـيم فـي معـر)، احسن1361حمدّ بن احمد (مقدسي، ابوعبداالله م. 23

 ، تهران، شركت مؤلفان و مترجمان ايران.2نقي منزوي، جترجمه علي
)، زنـدگي و مـرگ پهلوانـان در شـاهنامه، چـاپ 1363ندوشن، محمدّعلي اسلامي (. 24

 چهارم، تهران، انتشارات يزدان.
نظامي گنجوي، مقدّمه و شرح حـال:  )، كليات خمسه حكيم1377نظامي گنجوي (. 25

، انتشـارات ]تهـران[، چـاپ چهـارم، »درويـش«شبلي نعمـاني، حواشـي محمـود علمـي
 جاويدان.

)، شعرالعجم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايران، ترجمـه محمّـدتقي 1368نعماني، شبلي (. 26
 ، چاپ سوم، تهران، دنياي كتاب.1داعي گيلاني، ج فخر
النفـايس، بـه سـعي و اهتمـام )، تذكره مجـالس1363الدين عليشير(نوايي، اميرنظام. 27

 اصغر حكمت، تهران، كتابخانه منوچهري.علي
)، حماسه مليّ ايران، ترجمه ب. ع.، با مقدّمه سعيد نفيسـي، 1327نولدكه، تئودور (. 28

 تهران، مركز نشر سپهر.
وشـش مظـاهر مصـفا، الفصحاء، به ك)، مجمع1382بن محمدّهادي (هدايت، رضاقلي. 29
 ، چاپ دوم، تهران انتشارات اميركبير.2بخش 1ج
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